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  مجموعه است که در جلد چهارم    اینویس مقالهی انگلیسی پیشرو برگرفته از ترجمهمتن پیش  توضیح:

انگ  آثار و  است.    ۱۸۴۵ سپتامبر  سلمارکس  شده  لیست  منتشر  فریدریش  کتاب  بر  است  نقدی  مقاله  این 

آلمانی،  ۱۸۴۶-۱۷۸۹) اقتصاددان   ،)Das nationale System der politischen Oekonomie, 

Stutgard, 1841    .  ی اصلی آن نزد  تازگی کشف شده و نسخهگزارش ویراستار انگلیسی به  بر  بنااین مقاله

این مقاله مفقود شده است. در متن    یدختر بزرگ مارکس، بود. به هرحال، چندین صفحههای جنی لانگه،  نوه

 است. انگلیسی و گاهی فارسی    مترجم ، و درون دو قلاب ازی عبارات درون دو ابرو از خود مارکسزیر کلیه

*** 

 

[I . ]توصیف عام لیست 

بو  ازآگاهی  .   . . پیشاپیش در  ر مرگ  آلمانحتی    ذهنیتِژوازی  به  یبورژوای  که خودِ  طورینفوذ کرده است، 

 کند. اذعان می انگیز«غمواقعیت »لوح است که به این  به حدی ساده یای آلمانو بورژ

دلیلی    سانبههستند  صنعت  همراه  که در روزگار ما  را  است که اهریمنانی    انگیزبسیار غم»به همین خاطر  

 پرولتاریا   ی[ اجتماعStand]   یرستهتر از  کنند. اهریمنانی بسیار برجستهمیصنعت مطرح    برای نفی خودِ

 (. ۶۷. ص) ملی«  مرگ ــ ملی بردگی ــ ملی سترونی ــی خالی وجود دارند: خزانه

  یی ایصنعت نشده، نقداً پرولتار  یکه هنوز موفق به توسعه  یاست که در برابر شهروند آلمان  انگیزغم  قتاًیحق

که به خود پرولتاریا مربوط    جاییتا  .  کندیم  جادی و نقداً وحشت ا  پردازدیم  یوجود دارد و نقداً به طرح مطالبات

  کامیوضعیت اجتماعی شاد  ی پر و قدرتی ملی داشته باشد، قطعاً ا  نه اکه بورژوازی حاکم خز شود، هنگامیمی

کنیم . و ما اذعان میگویدسخن میاست  انگیز  غمبرای بورژوا  چه  آن  یدرباره  لیست فقط  آقای خواهد داشت.  

برقراری سلطه او خواست  برای  بسیار  که  آن  انگیزغمی صنعت  در وهله  است،  نامساعدهم  بردگی    ای  که 

ای با  شوالیه  یاکثریت که ناشی از این سلطه است، یک واقعیت عمومی شناخته شده است. بورژوای آلمان
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ای  ، خواستار معرفی شوالیهشدندکه پلیس و پول وارد ماجرا  هنگامیاست که درست  [۱] ای غمگینچهره

 سرگردان بود. 

است    اش آلیسمایدهدر تکاپو برای ثروت صنعتی دچارش شده،    ی)سد( بزرگی که بورژوای آلمان  دردسر.  ۳

بافندگی، در    نخناگهان در نساجی، در    «روحانی»  ملت  این  که تاکنون به آن اذعان داشته. چگونه است که

ان  آقایعالی  از پول  های پر، در کیسهآلاتبردگان کارخانه، در ماتریالیسم ماشینانبوه  ماشین ریسندگی، در  

را کشف می صاحب بشریت  متعالی  نعمت  بورژوای  ایدهکند؟  کارخانه،  احساساتی  و  توخالی، سطحی  آلیسم 

کار پنهان )نهفته( است، وارد  ترین روح )طینت( یک کاسبترین و جبونانهکه پشت آن حقیرترین، کثیف  یآلمان

که   شده  خود  است    ناگزیر  بورژوا این  عصری  کنداسرار  فاش  سیاق.  را  به  را  آن  باز  بهاما  و  آلمانی  واقع  ی 

کند در حالی که  ثروت را انکار می  کند. اومسیحی فاش می-یآلیستشرم ایدهبا    د. آن راکنپرطمطراق فاش می

  کندت میأ جر  آن هنگام  فقطپوشاند، و  ی میتآلیسای ایدهروح را در پردهماتریالیسم بی  در تکاپوی آن است.

 . آن چنگ بزند به 

صریح  پوشاندن ماتریالیسم صنعتیِ اقتصاد سیاسی    [۲]  ]. . .[  کل بخش نظری نظام لیست هیچ چیز نیست مگر

  کند. ما اینمی  آرمانیشمارد اما تجلی آن را  را جایز می ءجا بقای هستی شیآلیستی. او در همهدر الفاظی ایده

  سازدآلیستی است که او را قادر میایده  پردازی توخالیتعبارخواهیم کرد. فقط    گیریپی  تفصیل  را به  موضوع 

توهمات  ترین  محملو خود را در    نادیده بگیرداند  ش ایستادها انهکه بر سر راه نیات زاهد  واقعی  هاییتا سد

از   اول «صنعت  » به  «قدرت قانونیدادن »برای آمد اگر میو فرانسه  ستانبورژوازی انگل چه بر سرغرق کند )

 خواست؟(اجازه می ی حاکم عهد عتیقهاآنخاندبلندپایه، بوروکراسی محترم و  نجبای

بد  ی  امبادله  های ارزش  یاکراه دارد که دربارهاست، مذهبی است. او   دار کارخانهکه  حتی وقتی  یآلمان  بورژوای 

اکراه  ی رقابت  درباره گفتنسخناز  ؛گویدو از نیروهای مولد سخن می که به آن چشم طمع دارد سخن بگوید

اش  ی منافع خصوصیدربارهاز سخن گفتن    ؛گویدسخن می  ملی  نیروهای مولد  ملیو از کنفدراسیون    دارد

دارد  ملی سخن می  اکراه  از منافع  به کلبیگوید.  و  در  پرده و کلاسیکی میگری بیهنگامی که  نگریم که 

کم در  دست در ابتدا ــاقتصاد سیاسی    گویان علمیِسخنگونه که  و فرانسه، آنستان  بورژوازی انگل ی آن   سایه

حتی در  ، را  رحمانه همه چیزو بی ارتقا دادند  ییثروت را به خدا ،کردندرا نمایندگی می ها آنــ  اشآغاز سلطه
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  آقای  یگرایانهآرمان  گویهای گزافبه لفاظی  هنگامی کهاز سوی دیگر،    و  ،کردند  [ ۳وخ]این مول  فدای،  علم

در  میلیست   که  ثروت    کانوننگریم  سیاسی،  پارسا »اقتصاد  می  «مردان  تحقیر  را  را  والاتر  اهداف  و  کند 

 است، چراکه که دیگر زمان ثروت نیست.  انگیز«»نیز غمیابیم که زمان کنونی  ناچار درمیشناسد، بهمی

و مطولی به رخ    لختهخود را در لفاظی ش  ماًئگوید. او داشاعرانه سخن می  با سبک وزین  اغلبلیست    آقای

های حقیقی آلمانی است و سرانجام  و کارخانه  حمایتیهای  تکرار مکرر تعرفه  آن    یمایهجانکه    کشد دیگران می

 فراحسی است. -رود. او پیوسته حسیزار فرو میهای متلاطمش همیشه در شنآب

آفریند،  ثروت می  از  ی جدیداظریه، ابتدا برای خود نودش  مندثروت  خواهدمیکه    گراآرمانآلمانی    ینافرهیخته

وفانی  ت  شدن نزدیک  یو انگلیس  ویکند. بورژوای فرانسای که ثروت را لایق تلاش او برای کسب آن مینظریه

  ی ی آلمانکند، اما بورژوادر عمل نابود میتاکنون ثروت نامیده شده    را که   واقعی کند که زندگی  را مشاهده می

کند.    فراهمبرای آن    «روحانی»کند یک تفسیر جدید  ، تلاش میپستی دست نیافتهوز به چنین ثروت  که هن

اقتصاد سیاسی   برای خود یک  دنیوی فرانسوی و  »آرماناو  اقتصاد سیاسی  با  اشتراکی  گرا«، که هیچ وجه 

ورژوای  . بودش  مند ثروت  خواهد میکند تا برای خود و جهان توجیه کند که او نیز  وپا میدستانگلیسی ندارد،  

 کند. میخود را آغاز تولید ثروت  گرای پرطمطراق و مزورانه  یک اقتصاد سیاسی آرمانبا آفریدن  یآلمان

 ؟ داردبه اسمیت و مکتب او   نگرشیکند و چه لیست تاریخ را چگونه تفسیر می آقای

و بوروکراسی فروتنانه است، به    قیحاکم عهد عت  یها ناخاند  از ،  زادگینجیب  ازآقای لیست    تلقی که  این  با

ای که اسمیت  است؛ اقتصاد سیاسی   انه«گستاخ»  یو انگلیس  ویهمان نسبت در مخالفت با اقتصاد سیاسی فرانس

سرشت،  ی  دربارهی توهمات  آشکار کرده و کلیه  مسلکانهکلبیرا    «ثروت »  و راز  رمز سردمدار آن است و  

نامد.  می  «مکتب »و    کندکاسه مییکرا    هاآنی  لیست همه  ایآقگرایش و حرکت آن را ناممکن ساخته است.  

ی اقتصاد سیاسی از زمان  کل توسعه  شبرای است، قطعاً  حمایتیهای نگران تعرفه ی که بورژوای آلمان جاآن از

ی بورژوایی رقابت  ی آن، جامعهفرض تمام نمایندگان برجستههیچ مفهومی ندارد، چراکه پیش  به بعد  اسمیت

 و تجارت آزاد کنونی است. 

 کند:خود را به طرق مختلف آشکار می «ملی» آلمانی، خصلت  ینافرهیختهجا در این
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اقتصاد سیاسی دستگاه  (۱ اتاقهایی مشاهده میاو در کل  دانشگاه برساخته شده  های پژوهشی  کند که در 

علم مانند اقتصاد سیاسی با حرکت واقعی جامعه پیوند دارد، یا بیان نظری آن   یک یتوسعهکه این است. البته

 پرداز آلمانی، محتمل نیست. نظریه ،لیست آقایاست، برای 

وجود اهدافی مرموز شک  جا به  کند، او در همه( خود او هدفی مرموز را پنهان میی که کار )نظریه جاآن از  ( ۲

 برد.می

، اهداف بد  و رازها  رمز   ی تاریخ واقعی جای مطالعهاست، به  راستینآلمانی    ی نافرهیختهلیست که یک    آقای

  های را کشف )برملا( کند. او کشف  ها آنتواند  مکار است، به خوبی می  که  جاآن کند، و ازجو میوافراد را جست

جهان را فریب دهد و کل جهان اجازه  خواست  میهایش  نظریه  با ، مانند این که آدام اسمیت  کندمیعظیمی  

ای  را از این خواب بیدار کرد؛ در واقع به همان شیوه ها آنلیست کبیر  آقایکه این او فریب بخورد، تا   ازداد تا  

ی  وسطا ابداع کردند تا سلطه  که یک وکیل دادگستری در دوسلدورف روشن کرد که تاریخ روم را راهبان قرون 

 روم را توجیه کنند. 

که دشنامی  جز آنبرای مخالفت با دشمن خود راه بهتری بلد نیست به  یی آلمانطور که بورژواهماندرست  اما  

  طور خلاصه، او را اخلاقی نثارش کند، به چارچوب فکری او افترا بزند، و برای اعمال او نیات بدی پیدا کند، به

زند و  لیست هم به اقتصاددانان انگلیسی و فرانسوی تهمت می  آقای کند، و به شخص او ظنین شود،    بدنام

راه برای کسب  از حقیرترین    یآلمان  ی نافرهیختهطور که  هماندرست  کند. و  پراکنی میشایعه  هاآنی  درباره

تقلب ندارد،  در تجارت    سود و  از دستکاری واژه  آقایعار  برای  آورد،  هایی که میقولنقل  در   هالیست هم 

ابایی ندارد. او از چسباندن مُهر تجارتی رقیب به محصولات بد خود ابایی ندارد، تا با جعل    شانسودآورکردن

هایی رک و پوست  دروغ  اعتبارکردن رقیبش خاطر بیحتی به  ، باعث بدنامی او شود، یاشکردن محصولات رقیب

 کنده ابداع کند. 

 ه خواهیم کرد. ارائلیست  آقای هایی از این روش کار ما نمونه

گری این روایت  ای مهلک به روشنضربه  معتقد بودند برای وارد کردن  یهای آلمانکه کشیش  معروف است

لیست هم ما را به بستر    آقاید.  را تکذیب کر  شبافند که وُلتر در بستر مرگ نظراتهم باحمقانه و دروغ را به  
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های خود صداقت نداشته است. به  کند که از قرار اسمیت در آموزهبرد و ما را مطلع میمرگ آدام اسمیت می

ی اسمیت. ما کلمات لیست را درکنار منبع  لیست و حکم بعدی او درباره  آقای هر حال گوش کنید به خود  

 دهیم.او قرار می حکمت

جلد  ]لیست:   سیاسی،  اقتصاد  ملی  نظام 

المللی، سیاست تجاری و  اول: تجارت بین

و  اتحادیه اشتوتگارت  آلمان.  گمرکات  ی 

 [ :۱۸۴۱توبیگن، 

در    آورممی  یاد  به» داگلاس    ینامهزندگیکه 

[ عظیم  متفکر  این  چگونه  اسمیت[  آدام  استوارت 

بمیردنمی آرامش  در  آن  ،توانست  تمام  مگر  که 

خواستم بدین  هایش سوزانده شوند. مینوشتهدست

وسیله فهمیده شود که سوءظن نسبت به این اسناد 

  حد  که شامل مدارکی علیه صداقت اوست، تا چه

)ص.   است.«  »من۵۸جدی  را ا  (  موضوع  به    ین 

انگلیس از    یوزرای  او  نظریهکه  برای  ی 

منافع  های دیگر  چشم ملت  پاشیدن بهخاک برای 

می استفاده  دادمانگلستان  نشان   ]...[ «  کردند 

آن »تا  رابطه جا)همان(.  به  آدام  نظریهی  که  ی 

شود، ط میتبالمللی مربا شرایط ملی و بین  اسمیت

ی دستگاه فیزیوکراتی است.  ادامه  نظریه صرفاًاین  

]...[ و    کندها را انکار میسرشت ملت  ها آناو مانند  

جهان اتحادی  و  جاویدان  صلحی  را  وجود  شمول 

 (. ۴۷۵دارد« )ص. پیشاپیش مفروض می

 

لویی فری  فرانسوا    ملاحظاتی   :هآگوست 

، پاریس،  تجارت   با   دولت   ی رابطه   پیرامون 

۱۸۰۵ : 

است که   »آیا آن    ممکن  کردن  انباشته  با  اسمیت 

آزاد صدیق  نادرست  همه استدلال   به نفع تجارت 

ی اصولی  هدف پنهان اسمیت اشاعه  ؟...بوده باشد

به که  میبود  پذیرش  خوبی  اروپا    ها آندانست  در 

را   جهانی  میبازار  تقدیم  کشورش  )ص.  به  کند« 

توان این فرض را توجیه کرد  (. »حتی می۳۸۶،  ۳۸۵

یک   همواره  اسمیت  مطرح    یآموزهکه  را  واحد 

غیرنمی در  می  تصور   این   کرد؛  از  چگونه  توان 

هایش  رانیهای سخننوشتهماندن دستترس باقی

کرد  پس از او، عذابی را که در بستر مرگ تحمل می

در همان ماخذ    ]فریه[  (. او۳۸۶توضیح داد« )ص.  

خاطر۳۸۸)ص.   به  را  اسمیت  بازرس  که  این  ( 

کند. »اسمیت تقریبا  بوده است سرزنش می  گمرک

اقتصاددان  مانند  )فیزیوکراتانهمیشه  (  ها « 

می بدون »استدلال  منافع  ناهمکه  این  کرد،  سانی 

را  ، و وضعیتی  را در نظر بگیرد  کشورهای مختلف
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در آن  ی  ی جهانکه فقط یک جامعهکرد  فرض می

)ص.   دارد«  این  ۳۸۱وجود  تمام  دهید  »اجازه   .)

 (. ۱۵های اتحاد را کنار بگذاریم« )ص. نقشه

ناپلئون بازرس گمرک و عاشق    در زمان  ه فری  آقای)

 ی خود بود.(حرفه

 

کند. ما در زیر حکم می  فسیرزنی ناموفق تی یک گمانهمثابهرا به  هس اقتصاد سیاسی ]ژان باتیست[  لیست    آقای

لیست  که  آوریم  میی دیگر از روشی  اه خواهیم داد. پیش از این کار، نمونهئارا  هی زندگی سقطعی او را درباره

 مخالفانش ضربه بزند. کند تا به  تحریف میاین رونویسی در کند و میرونویسی نویسندگان  از سایر در آن 

 

 لیست:  

چیزی    وکلوک مکو    سهرسد که  »به نظر نمی

از عنوان کتاب خوانده باشند« )کتاب آنتونیو    تربیش

مغرورانه آن را    هاآنسرا از اهالی ناپل(؛ »هردوی  

فقط به  کتاب  کنند:  و اظهار می  نهندمیبه کناری  

می خودی  پول  به  آن  عنوان  و  ثابت  پردازد  خود 

برد که  سر میکند که نویسنده در این توهم بهمی

بها یگانه اشیاء ثروت بودند. کاش  های گرانسکه

 (۴۵۶)ص.   غیرهخواندند« و می تربیشقدری 

 

 

 

پچ   در  سیاسی  اقتصاد  تاریخ  و،یکُنت 

 :۱۸۳۰پاریس،  .غیره ایتالیا،

را  »خارجی سرا  ]آنتونیو[  کردند  تلاش  این  ها  از 

نخستین بنیانگذار اصول این    امتیاز محروم کنند که

استعلم   سیاسی(  »آن)اقتصاد  هم«.  اکنون  چه 

  نیست، با   سه  آقایقابل انطباق به  اصلاً  کردم  بیان

میکه  این ملامت  را  سرا  همواره  فقط  او  که  کند 

کرد، این افتخار  را ثروت تلقی می  مواد طلا و نقره

را نصیب او کرد که نخستین کسی است که قدرت  

ی من از آقای  است... گله  شناساندهمولد صنعت را  

قدری  کولوک  مکاست... کاش آقای    ک لووکمک

غیره    [ را خوانده بود«، وسرا  از عنوان ]کتاب   تربیش

(. ۷۷، ۷۶)صص. 

 

تحریف    پچیو راعامدانه  ، با کپی کردن او، چگونه  هس   آقایاعتبار کردن  لیست برای بی  آقایتوان دید که  می

 به همان میزان نادرست است. نیز  ی سهنامهی زندگیشده دربارهارائه. اطلاعات کندمی
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 کند: ی او اظهار میبارهلیست در آقای

ی  که با شکست یک حرفهناموفق بود، مانند کسانی  یمدار دار، سپس سیاستکه ابتدا تاجر، سپس کارخانه  ه»س

ی او را  ی که کارخانهقارهاروپایکنند، اقتصاد سیاسی را برگزید... تنفر از نظام  قدیمی کار جدیدی را آغاز می

سبب شد از تجارت آزاد مطلق  بیرون راند،    [۴]اتتریبوناو را از    گذار این نظام کهت کرد، و از بنیانورشکس

 (.  ۴۸۹،  ۴۸۸حمایت کند« )صص.  

ی او را ورشکست کرد! اما اگر  ی کارخانهاقارهاروپاینظام    چراکهاز نظام تجارت آزاد حمایت کرد،    هپس س

حامی تجارت    هچی؟ س  باشدکه صاحب کارخانه باشد نوشته  آن  پیش ازرا    سیاسی  اقتصاد  یرسالهاو  

که کماکان عضو  نگاشت  هنگامیبیرون راند! اما اگر او کتابش را  اتآزاد شد چراکه ناپلئون او را از تریبون

ای از  داری ناموفق بود که در ادبیات فقط شاخهکارخانه  لیست، سه   آقای چی؟ برطبق نظر    بود  ات تریبون

 ؟هکرد چآفرینی میتجارت را بازیافته بود. اما اگر او از نوجوانی در جهان ادبی فرانسه نقش

  .ب.  ژ  آثار   و  زندگی   ی باره  در   تاریخی   یادداشتیاست؟ از    آوردهلیست اطلاعات خود را ازکجا    آقای

منتشر کرده بود. این    سه  سیاسی  اقتصاد  کامل  ی دورهای بر  عنوان مقدمهت که بهن ک  شارل  اثر  ،هس

 لیست است. گوش کنید:  اظهارنظر ی مقابل  درست نقطه یادداشت  گوید؟ اینیادداشت به ما چه می

سوی  او را بهخود ژان باپتیست سه  اما تمایلات بپردازد.تجارت به او  خواستمی ، که تاجر بود ه. ب. سژ»پدر 

ی  ای در حمایت از آزادی مطبوعات منتشر کرد. از ابتدای انقلاب برای روزنامهجزوه  ۱۷۸۹ ادبیات کشاند. او در

کرد.  وزیر کار می ههمچنین در دفتر کلاوی  سهد. کرمنتشر میآن را نوشت که میرابو می پرونس دو کوریر 

نظر کند و  از تجارت صرف  و نیز ورشکستگی پدرش باعث شد کاملاً“  و سیاسی  ی به علوم اخلاق”گرایش او  

علمی بدل  حرفه  هیگان به    را  فعالیت  خود    ا    لیتراتور  ،کفیلوسوفی  دکادسردبیر    ۱۷۹۴در    سه.  سازدی 

عنوان عضو  به  فعالیت خوددر کنار  او  منصوب کرد.    اتتریبونبه عضویت    ۱۷۹۹در  ناپلئون او را شد.    پولیتیک

خاطر وابستگی  منتشر کرد. به  ۱۸۰۳کرد که در  کار می  سیاست  یرساله، در زمان فراغت بر روی  اتتریبون

ی دارایی مقامی پردرآمد پیشنهاد  اخراج شد. به او در اداره  اتبه تعداد اندکی که در اپوزیسیون بودند، از تریبون

چراکه وظایف مقامی   فرزند بود و تقریبا هیچ ثروتی نداشت، آن را نپذیرفت... ششگرفتار که این ، اما باردندک
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فرانسه محکوم    انه برایگر ویرانبه عنوان سیاست  کردن نظامی بود که او  که به او پیشنهاد شده بود، اجرایی

 .« غیره ریسی به راه اندازد، وترجیح داد یک کارگاه پنبه  سهکرده بود. 

کههمان ژ.  ستیل  آقای  هایاهانت  طور  است،   ب. به  تحریف  مدیون  یعنی    برادراز    یشدهایتمجسه  سه 

را  عبارتی    ش ا انهکار در نظر فریب  هس  ییبرای اثبات سهیم بودن لولیست    ه نیز بر همین منوال است.س ییلو

 کند.نویسنده تحریف میاز این 

 کند: اظهار می  ۴۸۴لیست در ص.  آقای

  شانتواننیست، بلکه در    شان یاناس مادی و ارزش مبادلهجا  عبارت از ( »ثروت ملل  ه س  لویی»به نظر او« )

 .« می این اجناس استئبرای تولید دا 

 است:  هس  لویی لیست، عبارات زیر، عین کلمات  آقایبرطبق نظر 

 لیست:  آقای هس  ییلو

یا امیال    نیازهاست که  نی از اشیایی    عبارت»ثروت  

را   توانکند،  می  برآورده ما  در بلکه  بردن   لذت  ایی 

)ست هاآناز    هرساله   ی درباره  مطالعاتی.« 

 (۱۰، ص.  ملل ثروت

 واقعی:   هس یی لو

  امیال   ایها  نیاز  که  ستی ن  ییزهای»اگرچه ثروت در چ

  توانایی در   ایدرآمد  کند، بلکه در  یما را برآورده م

است.«  هاآنبردن سالانه از لذت

از توانایی  سخن نمی  کردنتولید  ایی برایاز توان   هبنابراین، س توانایی برای لذتگوید، بلکه  از  ای که  بردن، 

. از عدم تناسب بین نیروی مولد درحال رشد  گویدکند سخن میرا تأمین می یک کشور  ( revenu« ) درآمد»

نظر  هایی ظهور یافت که درست مغایر  نظریه  اًو کل درآمد یک کشور، و به ویژه درآمد کل طبقات آن، دقیق

 عنوان نمونه، نظرات سیسموندی و شربولیه. لیست است. به آقای

ی  ذکر کنیم. او درباره«  مکتب»ی  ی او دربارهلیست را در حکم صادره  آقای   ینادان ای از  اجازه دهید نمونه

 : گویدمی ی نیروهای مولد( ریکاردو )لیست در باره
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ناتوان بوده است. ریکاردو،    رانتی ماهیت  طور کلی، از زمان آدام اسمیت، مکتب در تحقیقات خود درباره»به

بارآوری ذاتی قطعات زمین    برای  که   بهایی است  رانت دند که  و سایرین، معتق  کولوکمک،  و پس از او میل

  تانکه او فقط به شرایط انگلس جاآن از   ...کرد  این نظریه بنا  اساس  را بر  کاملی  شود. ریکاردو دستگاهمی  هپرداخت

ی انگلیسی، که  شدهزارهای کشتها و علفتوجه داشت، به این نظر نادرست انحراف پیدا کرد که این زمین

بارآوری طبیعی  به  حال حاضر ظاهراً در   شود، در تمام اعصار دقیقاًپرداخت می  گیریچشم  رانت  هاآنخاطر 

 (۳۶۰اند.« )ص.  شده بودهزارهای کشتها و علفهمان زمین

 گوید: میریکاردو 

کند یک امتیاز مین میأت   رانت[ محصول مازادی که زمین در شکل  انگلستاندر کشور پادشاهی ]  چهچنان»

تری  کم  کارایی  های قدیمی ماشیناند نسبت به  تازگی ساخته شدهآلاتی که بهماشین   سالانهباشد، مطلوب است  

به تمام کسانی    رانت دهند...؛ و  ی میتربیشی  الهشده ارزش مبادتردید به اجناس ساخته، چراکه بیداشته باشند

بارآورترین ماشینپرداخت می نیروهای مولدِشود که  باشند.« »با کاهش  داشته  را دراختیار  های  زمین  آلات 

یابد که... تولید،  تر افزایش مییی سریعیابد. ثروت در کشورهامیتری  سریعافزایش    هاآن  رانتاستفاده،  قابل

گسترش پیدا کند، و در نتیجه،    های کشاورزی، بدون هیچ افزایشی در کمیت نسبی کار پیشرفتی  واسطهبه

، جلد اول،  ۱۸۳۵غیره. پاریس،    و  ،سیاسی  اقتصاد اصولکند است.« )ریکاردو،    رانتدر جایی که پیشرفت  

 .(۸۰ ـ ۸۲و   ۷۷صص. 

ی رشد دایمی  در زمین نیست، بلکه نتیجه  ذاتیماحصل بارآوری طبیعیِ    ابداً  ی ریکاردو نظریهبرطبق  رانت  

طور  خیزترین زمین بهکه حاصلزمانی  تمدن و رشد جمعیت است. به نظر ریکاردو، تا  پیامدزمین،    نابارآوری

زمین موجود  مقدار    ه بجمعیت    را نسبت  رانتندارد. پس،    وجود  زمینهیچ رانت  دسترس باشد،    نامحدودی در 

 . کندمیتعیین 

و    تان در انگلس  «قانون ذرتمخالف  ی  »اتحادیهکل  نظری  که مبنای  را  ی ریکاردو  نظریهآقای لیست باید  

ــ با این فرض که شناختش متکی بر  تحریف کند    [۵]در ایالات آزاد آمریکای شمالی است،  رانت جنبش ضد

»ساعیانه« برای ]افزایش[  به کار    « مندثروتمند و  بورژوازی آزاد، قدرت»  تا فقط اثبات کند شایعات نباشد ــ
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ریکاردو    زمینرانت  ی  داران[ هیچ تمایلی ندارد. نظریه]زمین  هاآن  [ و آوردن عسل از کندو برایزمین»رانت  

 داران. ی مرگ و زندگی بورژوازی صنعتی علیه زمینجز بیان اقتصادی مبارزهنیست  یچیز

 دهد: ی ریکاردو به ما میی دربارهتربیشلیست به شرح زیر آموزش  آقای

بگوید:    نستتوا... می  ... که ریکاردو  به چنان عجزی افتاده است   ایمبادله  ی ارزش حال حاضر نظریه  »در

قانونی که  ” کردن  زمین  ی  واسطهبهتعیین  بازده  توزیع    کشاورزان مستأجر داران،  زمین  میانآن  و کارگران 

 (. ۴۹۳« )ص.  “ی اصلی اقتصاد سیاسی استشود، وظیفهمی

 را باید در جایی مناسب انجام داد.   این موضوعضروری پیرامون    ملاحظات

رسد. کند به اوج رذالت میلیست با حکمی که علیه سیسموندی صادر می آقای

 لیست:

»می )سیسموندی(  او«  مثال،  روح  »برای  خواهد 

 (۲۹را محدود و مهار کند.« )ص.   گری آفرینش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیسموندی:  

ماشین با  من  اختراعات »مخالفت  تمدن    و   ها، 

با   صرفا  بلکه  مدرن    دهی سازماننیست، 

به  است   اجتماع تملکی  هر  از  را  کارگر  جز  که 

  که ناگزیر   ،رقابت  باکند و  هایش محروم میدست

هیچ تضمینی به  زیرا  قربانی آن خواهد شد،    کارگر 

طور برابر در  دهد. فرض کنید تمام مردم بهاو نمی

اند سهیم  محصول کاری که در آن شرکت داشته

هر اختراع فنی    موارد ممکن    ی همهگاه در  باشند، آن

نعمت   )یک  بود.«  خواهد  همگان    اصول برای 

دوم،  ، جلد  ۱۸۲۷، پاریس،  سیاسی  اقتصاد  نوین

 (۴۳۳ص. 

موندی را فقط با تاسی  سسی  آقای ی  زند، نظریهاخلاقی می  هایتهمت  ه لیست به اسمیت و س  آقای که  درحالی

 گوید: دهد. او میاو توضیح می جسمانی های به کاستی
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رسد که بینایی روحانی او  نظر میبیند؛ بهسیاه می  سرخ را  یزسیسموندی با چشمان جسمانی خود هرچ  آقای»

 (۲۹برد.« )ص.  در امور مربوط به اقتصاد سیاسی هم از همان کاستی رنج می

این طغیان  ارزیابی کامل رذالت  را که    برای  کند لیست برای اظهارنظر خود استخراج می  آقایباید عباراتی 

جا که صحبت از ویرانی مزارع روم است،  ، آنسیاسی  اقتصاد  پیرامون  مطالعاتیشناخت. سیسموندی در  

 : نویسدمی

کامپانیای غنی  سیمای  میبه  روم...  [۶]»حتی  ما  دیدگان  از  است«  کلی  ناموجود  سرخ  پرتو  چراکه  گریزد، 

 . ۱۸۳۸(، بازنشر در بروکسل، ]جلد دوم[، ۶ )ص.

کند« برای او ویران  مسافران را مجذوب روم میدهد: »افسونی که تمام  گونه توضیح میسیسموندی آن را این

 بار ساکنان کامپانیا، چشمانی هرچه بازتر دارد.« رو، برای دیدن شرایط واقعی و فلاکتاین شود و او »ازمی

لیست فروزان    آقای وار کل صنعت )کارخانه( را برای  معجزهکه  ندید  را  پذیر آسمان  اگر سیسموندی درخشش دل

فرصتی خواهیم    ها دید. ما بعداً )سقف( این کارخانه  هایرا برفراز شیروانی  ی سرخ اندهپر   درعوضکند،  می

 یافت تا این حکم لیست را ]بررسی کنیم[ که 

 (۲۹المللی و سیاست تجاری فاقد ارزش است.« )ص.  ی تجارت بینسیسموندی درباره های آقای»نوشته

ان کاسبکار انگلیسی،  ( و ذهنیت پنه۴۷۶لیست دستگاه اسمیت را براساس تکبر شخصی )ص.    آقای که  درحالی

انتقام  ی واسطهبهرا    و دستگاه سه به  بهمیل  با  ای تجاری توضیح میعنوان موسسهجویی و  رابطه  در  دهد، 

می سقوط  حدی  به  را  سیسموندی  سیسموندی  دستگاه  که  ت کاستیبا  کند  او  ساختمان جسمی  یح  ضوهای 

 دهد.می

 

 لیست  آقای نوآوری. ۴

هم مطرح    حتی یک گزاره، این است که  های اونیز رغم لافبهلیست،    آقایی  یکی از خصوصیات برجسته

از او  مدتابداعی آقای لیست،    «مکتبِ »مدافعان نظام تحریم، و حتی نویسندگان  نکرده است که   ها پیش 
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واقعی،    عزیمتصورت، نقطه  آغاز نظری اقتصاد سیاسی است، در آن   نقطهد. اگر آدام اسمیت  نده باشکرمطرح ن

توان به درستی در اقتصاد  را می  اشتوسعهاست، که فازهای متفاوت    نی«ی مدعهجام»ی واقعی آن،  مدرسه

مهم  .  است   (پردازیعبارت)  گراآرمانتوهمات و زبان   لیست تعلق دارد صرفاً   آقایبه چه  آن  سیاسی دنبال کرد.

م. او نتیجه نماییرا جلب    شآور توجه ه کنیم و برای این کارِ ملالئاست تا اثبات مشروح آن را به خواننده ارا

شود، یعنی برای او پیشبرد اقتصاد سیاسی که وارد صحنه می  از پس  واقعه  یخواهد گرفت که بورژوای آلمان

افزودن    همان اندازه ناممکن است که احتمالاً  ، بهاندآن را بسط دادهها  ها و فرانسویطور جامع انگلیسیبه

های  پردازیعبارتتوهمات و  تواند  میفقط    یی آلمانا. بورژوهاآنی آلمانی توسط  چیزی نوین در پیشبرد فلسفه

در اقتصاد سیاسی ممکن جدید  ی پیشرفتی  هئ ارابرای او  . اما اگر  بیفزاید   ویو فرانس یبه واقعیت انگلیسرا  خود  

  اساس آن بر  ی توسعهصنعتی که اکنون   ،تر استصنعت حتی ناممکندر  تربیشکسب پیشرفت عملی نیست، 

 است.  از نفس افتادهجامعه  های کنونیشالوده

 کنیم. اصلی او محدود می هایدر واقع به کشف و  قد خود را به بخش نظری کتاب لیست، ما ن بنابراین. ۵

خواهد به آن دست  یکه او م  یهدف  ی بارهدر  دییایب  ست؟یاثبات کند چ  دیبا  ستی لآقای  که    یاصل  یها گزاره

 . میکن قی تحق ابدی

درآورد. اما    تصاحب خودکند تا قدرت دولتی و ثروت را به  های گمرکی درخواست میبورژوا از دولت تعرفه(  ۱

خواه خود آن را  د به دلتوان نمی  بنابراینندارد و    اختیار  قدرت دولتی را در  و فرانسه   ستانبرخلاف انگل   چون

همان دولتی   امتیازی به دولت ــ  چونهم، باید تقاضای خود را  دادن تکیه کندبلکه باید به عریضه  هدایت کند

  کند. که امتیازهایی از دولت مطالبه می حالی ــ نشان دهد در خواهد آن را بنا به منافعش هدایت کندکه او می

با دیگران متفاوت    اشکند که نظریهمی  اثبات لیست به دولت    آقای  از طریق [  آلمانی   ژوای ربنابراین، او ]بو

دهد در کنترل صنعت دخالت کند، چراکه نسبت به درایت اقتصادی دولت نظر  است، چراکه به دولت اجازه می

جانبه کند، البته به شرطی که این درایت  خواهد ابعاد این درایت را همهبسیار مساعدی دارد، و فقط از آن می

، منافع او عمل کند  باید بنا بهدولت را که   درخواستو این  امحدود شود.   « قوی»های گمرکی  مین تعرفهأبه ت 

  پهرسدخالت در  حق  ولت  که د اینشناختن   رسمیت کند، یعنی بهمی  توصیفدولت    شناختنِ رسمیت به  چونهم

 دارد  ی مدنیجامعه
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  هایآلمان عموم  کنونی  آلیسمایده با  باید  هنگام هم اما  درآورد؛  پول و   شود مندثروتخواهد  می [ ۷]( شهروند۲

مادی نیست،  غیرمعنوی یعنی  کند طالب اجناس    اثباتاست    تلاش  در  بنابراین،.  بیاید  کنار  خود  وجدان  با  و

  ایهای مبادلهارزشکران است، و نه  بی  نیروی مولدیاست؛ خواستار    ذات روحانیبلکه خواهان یک  

و    بردمیاز فرصت استفاده    »شهروند«وضعیتی است که در آن    شامل. البته این ذات روحانی  و بد   مندکران

 کند.می جهانی پرای اینهای مبادلههای خود را با ارزشجیب

های  که تعرفه جاآن ، و ازشود  مندثروتامیدوار است    « های گمرکی تعرفه»  طریقاز    جا که بورژوا عمدتاً از آن

بلکه خود بورژانگلیسیکند که دیگر نه    مند ثروتتواند او را  فقط مادامی می  حمایتی آلمانوها  مردم    یای 

کنندگان  از مصرف  حمایتیهای  تعرفهکه   جاآن از، و  استثمار کندها  از خارجی  بیش را حتی    شکشور

  هاآنگزین  جایباید  ها  ماشینطور عمده از کارگرانی که  )به  فداکاری کنند  ایهای مبادلهارزش  با خواهد که  می

از   دارند  کسانیی  همهشوند،  ثابت  درآمدی  ازاین    زمینرانت  کنندگان  کارمندان، دریافت  نظیر که  و غیره.(، 

های  خواهد ارزشکند که ابدا اشتیاقی به اجناس مادی ندارد، بلکه فقط میمی  اثباتژوای صنعتی  رطریق، بو 

را  یمصرف مادی  اجناس  مس  یذات  فدای ،  ازاینرو،  کند.  اساساًئروحانی  سر    له  ،  ازخودگذشتگیبر 

را به    آن   Bو    کند فداکاری می  Aتصادف محض است که  .  مسیحی است  روحعظمت  و    کشی ریاضت

ه این  ب   از قضاخود فکر کند که    یخصوصنفع  است که به  تر از آن  ازخودگذشته  ی شهروند آلمانزند.  یم  بیج

خود به    یی رها  یبرا   کندیفکر م  ی که شهروند آلمان  یا مرتبط است. اما اگر معلوم شود که طبقه  فداکاری

آن را کنار گذاشت    دیبا  جانیوجود داشته باشد، در ا  روحانی  هیهمراه با آن نظر   تواندینم  دارد   ازینآن    یاجازه

 را کنار گذاشت.   ای ادعاییمبادله یها ارزش  یهینظر کند[ ]که از آزادی تجارت دفاع می مکتب و برخلاف 

و تبدیل نظام    «انگلیسی »به سطح پررونق    ایکارخانه  نظام   کشاندن  بورژوازی   تمایل  کل   اساساًکه   جاآن از   (۳

  ینگران هماهنگ  کند که صرفاً  اثباتاجتماع است، یعنی، ایجاد نابسامانی اجتماعی، بورژوا باید    ناظمصنعتی به  

اجتماعی و   تولید  تعرفه  دهیسازمانکل  با  را  او تجارت خارجی  تاکید  اجتماع است.  های گمرکی محدود و 

اجتماع در   دهیسازمانرسد. بنابراین،  به اوج رونق می  ایکارخانهتولید    خاطر صنعتبهکشاورزی  کند که  می

کنند، بهترین  دهندگان اجتماع هستند، و نظام رقابتی که ایجاد میسازمان  هاآنشود.  ها خلاصه میکارخانه
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حقیقی    دهی سازمان،  کندایجاد می  ایکارخانهنظام  که  اجتماعی    دهیسازمانکنفدراسیون اجتماع است.  

 است.  اجتماع

نفع   گرگی  مثابهبه گرگ طور که  بورژوازی در ادراک تشابه منافع خود با منافع عام محق است، همان قطعاً 

  های دیگر، طعمهنه گرگخودِ او، و  ت که  مجزاسگرگ    هرها دارد، هرچند که به نفع  سانی با سایر گرگیک

 . چنگ بزندرا 

  های لیست و کل بورژوازی آلمان است که برای دفاع از گرایش  آقای   ی ههای نظری، این از ویژگیسرانجام.  ۶

به    سانبدینآورند، و  ی  رو  « سوسیالیستیهای »پردازیعبارتجا به  شوند در همهمی  خود به استثمار، مجبور

 چهچنانمختلف نشان خواهیم داد که    فرازهایهاست مردود شده است. ما در  جویند که مدتمینیرنگی توسل  

ابداً  کمونیستی   هاآناستخراج کرد،    رالیست    آقای  هایپردازیبعات عبارتتبتوان   البته ما  فردی    هستند. 

ای است برای اثبات  کنیم، اما این دلیل تازهاش را به کمونیسم متهم نمیلیست و بورژوازی آلمانی آقایمانند 

کند . این به ما ثابت می« آلیست ایده» و    «طینتخوش»فریبی ننگین بورژوازی  ضعف درونی، ریاکاری و عوام

 انگیز. نفرت یی ماتریالیسمانهپروا و نابخردپوشی بیدر عمل، هیچ چیز نیست مگر پردهآلیسم او ایدهکه 

کند که بورژوازی انگلیس و فرانسه  است که با دروغی شروع میاین  های بورژوازی آلمان  ، از ویژگیسرانجام

توجیه  شدند برای علت وجودی خود   موقعیتی دست یافتند که مجبور   به  آنکه  از  پس  ــرساندند    به پایان

 .بتراشند

سیاسی( خود تمایز  -کنونی و اقتصاد )ملی  وطنی ظاهراً جهاناقتصاد سیاسی  میان  لیست    آقای که   جاآن از.  ۷

  ، سازداستوار می  برمبنای نیروی مولد  دومی راو    بر اساس ارزش مبادلهاز این لحاظ که اولی را  ،  شودمیل  ئقا

ی وحدت  نماینده  کنفدراسیون نیروهای مولدهاز قرار  که   جاآن ازعلاوه،  کنیم. بهآغاز مینظریه  این  با    ناگزیر

ملی است، لازم است این نظریه را پیش از تمایز بالا بررسی کنیم. این دو نظریه، در تمایز با اقتصاد سیاسی، 

 د. ندهمبنای واقعی اقتصاد ملی ]لیست[ را تشکیل می

به ذهن   اجتماع   دهسازمان  کند که نمیلیست خطور    آقایهرگز    گراییمعنویت  ، روح بی  یماتریالیسم   واقعی 

یک بیان    دانان به این وضعیت اجتماعی صرفاًسیاسی کند که اقتصادی او خطور نمی. به مخیلهی، استفرد



16 

 

داده متناسب  ایننظری  غیر  در  میاند.  او  بهصورت،  علیه  داناناقتصادسیاسینقد  جای  بایست  را  خود  نقد   ،

بیانی   ناخوشایند   یکند که برای واقعیترا متهم می  هاآنکرد. او  کنونی معطوف می  جتماعا  دهیسازمان

بیان آن را    کند و صرفاً   گونه که هست رهاجا همانخواهد این واقعیت را درهمهاند. پس او میآراسته نیافته

یقی، بیان نظری این اجتماع  یک آلمانی حق  چون همکند، بلکه  دهد. او در هیچ جا اجتماع واقعی را نقد نمی  تغییر

 ند.  نکجای بیان واقعیت امر، تصویر خیالی امر واقع را بیان نمیگیرد که چرا بهخرده می  هاآنکند، و به  را نقد می

 شود.ی قدرت صنعتی تبدیل میکارخانه به یک الهه، به الهه

 کشیش این قدرت است.  صاحب کارخانه 

II .های مبادلهارزشی نظریهی نیروهای مولد و نظریه 

 : شودمحدود میاصلی زیر   های گزارهلیست به  آقای»نیروهای مولد« ی نظریه ( ۱

ثروت است، از خود    متفاوت از خود ثروت است؛ نیرویی که قادر به آفرینشِکاملاً  ثروت چیزی    دلایل( »الف

 [؛ ۲۰۱]ص.  تر است.«ثروت مهم

براین عقیده است که اقتصاد سیاسی نیز   کند؛ او صرفاً را رد نمی  یوطنی اقتصاد جهاننظریه  ( لیست ابداًب

 [؛ ۱۸۷]ص. .کند طور علمی رشدباید به

دار تولید کند تا عهدهیم  ها را وادار( پس علت کار چیست؟... چه چیزی این اذهان و این بازوها و این دستج 

دارد، نظامی  می  که افراد را به تحرک وا  روحی  جزکند؟ این چیست  ها را موثر میشوند و چه چیزی این تلاش

  ست؟رشان ادر اختیا  هاآنکند، نیروهایی طبیعی که استفاده از  را ثمربخش می  شانهایاجتماعی که فعالیت

 [ ۲۰۵]ص. 

 [ ۲۰۷]ص.   .« بیراهه افتادشرایط مادی به  از»با توصیف نیروهای روحانی   ( اسمیت۶

پرور   نیروهای مولدآموزد  ( »آن علمی که می۷ یافتند،  نابود  انچگونه ظهور  یا  ده شدند و چگونه منکوب 

 شدند« )همانجا(.  
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 [. ۲۰۸ـ۲۰۹]صص.  .غیره ( مثال ]تفاوت[ بین دو پدر خانواده، دین مسیحی، تک همسری، و ۸

تجزیه    شانندهاجزای ساز  را به  هاآن،  محرز کردزمین را  رانت  توان مفاهیم ارزش و سرمایه، سود، مزد،  ( »می۹

در انجام این کار شرایط  که  این بدون  غیره،موثر است، و    هاآند، و تخمین زد چه چیزی در صعود و سقوط  کر

 (. ۲۱۱)ص.  نظر گرفت« سیاسی کشورها را در 

 گذار. 

 [. ۲۰۲فرزندان آزادی علمی )مدنی( هستند ]ص. ها مادران و  ها و کارخانه( کارگاه۱۰

 [.۲۱۵]ص.    کند، و دومی نیروهای مولدتولید می  ایهای مبادلهمولد. اولی ارزشنای طبقات مولد و  ( نظریه۱۱

 [.۲۱۶]ص.  دها داوری کری ارزشاز منظر نظریه نباید صرفاً را ( تجارت خارجی  ۱۲

های حمایتی  تعرفه  کشور باید نیروهای مادی را قربانی کند تا نیروهایی روحانی یا اجتماعی کسب کند.   (۱۳

 [. ۲۱۶ ـ۲۱۷برای بالابردن قدرت صنعتی ]صص.  

با کسب نیروهای    دادنقربانیقربانی شوند، این    هاارزش،  حمایتیهای  خاطر تعرفهبه  چهچنان( »بنابراین،  ۱۴

چنین استقلال اقتصادی کشور  بلکه هم  یتر بیشنهایت  این نه فقط اجناس مادی بیشود، و  مولد جبران می

 [. ۲۱۷]ص.   «کندبرای آینده کشور تضمین می جنگبروز صورت   دررا 

که  این  ، بهگیرندشکل میکه افراد در آن    یی اصلی به وضعیتی اجتماعی این موارد، مساله( »اما در کلیه۱۵

 (. ۲۰۶)ص.  « ، بستگی دارددصنایع و علوم شکوفا باشن

که خواهیم دید  ــ چناناست    قدیماقتصادیِ اقتصاد سیاسی    های داوریپیش  قدری در داملیست به  آقای (  ۲

با    کاملاً  ای« از نظر او های مبادلهارزش» و  «  اجناس مادی »که  از اقتصاددانان آن »مکتب« ــ    تربیشبسیار  

هم از    این ارزش  مستقل است؛  کاملاً   «اجناس مادی » از سرشت مشخص    ای. اما ارزش مبادلهاندهم منطبق

 ایمستقل است. وقتی کمیت اجناس مادی افزایش پیدا کند، ارزش مبادله  کیفیت و هم از کمیت اجناس مادی 

  ایسان دارند. ارزش مبادلهی یکا پیش و پس از آن با نیازهای انسانی رابطهآن اجناس  یابد، گرچه  کاهش می

لیست    آقایای ندارند. بنابراین،  ترین چیزها، مانند دانش، هیچ ارزش مبادلهمصرفبا کیفیت مرتبط نیست. قابل
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ی  ی نظام اجتماعی موجود است؛ نتیجهنتیجه  ای  های مبادلهفهمید که تبدیل اجناس مادی به ارزشباید می

مالکیت خصوصی و    یالغا همانا    ایارزش مبادله  یالغایافته.  مالکیت خصوصی توسعهبا  ی  ا جامعه

ی  نظریه  ی واسطهبهکند که  لوحانه اذعان میلیست ساده  آقای است. اما از سوی دیگر،    تصرف خصوصی 

 ای های مبادلهارزش

جزیه  ت   شانندهاجزای ساز بهرا    هاآنرا تعیین کرد، و    زمین رانت  توان مفاهیم ارزش، سرمایه، سود، مزد و  »می

موثر    ها آنزد چه چیزی در فراز و نشیب و غیره    سها، حدشرایط سیاسی ملت  گرفتن   نظر  در، و بدون  کرد

 (۲۱۱است.« )ص.  

ها را »تعیین  توان تمام اینها«، میی نیروهای مولد« و »شرایط سیاسی ملتپس بدون درنظرگرفتن »نظریه

  زندگی شود؟  می  حرزم  ؟ واقعیت. برای مثال، چه چیزی توسط مزدشودمحرز میکرد«. از این راه چه چیزی  

است، یک ارزش  «  کالا »یک    او  ی سرمایه است؛ کهشود که کارگر بردهمی  محرزعلاوه، بدین وسیله  کارگر. به

بدین طریق    ؛اضا وابسته استق ه رقابت، به عرضه و تکه سطح بالا یا پایین آن، فراز یا نشیب آن، ب  ایمبادله

سر فروش نیروهایش است،   ی انسانی او نیست، بلکه دلالی برزندگشود که فعالیت او تجلی آزاد  مشخص می

  «کار »به یک کلام،    ؛رشد یافته  ساختیای تکگونه  هایش به سرمایه است که بهمندی)فروش( توان  واگذاری

ی مالکیت خصوصی است؛ کار همانا  مبنای زنده  «کار»است. گویا باید چنین چیزی را به فراموشی سپرد.  

.  یافتهشیئیتی منبع خلاق خود است. مالکیت خصوصی هیچ چیز نیست مگر کار  مثابهمالکیت خصوصی به

ی وضعیت مادی موجود، ابهمثای مهلک به مالکیت خصوصی وارد کنیم، باید نه فقط بهبخواهیم ضربه  چهچنان

ها این است  ترین بدفهمیور شویم. یکی از برجستهبه آن حمله  ،کارعنوان  ، بهفعالیتعنوان  بلکه همچنین به

بنا به ماهیت    »کار« وریم.  بیابه میان    سخن که از کار اجتماعی آزاد انسانی، از کار بدون مالکیت خصوصی  

و مالکیت خصوصی    یابدمین  خود، فعالیتی ناآزاد، ناانسانی و غیراجتماعی است که توسط مالکیت خصوصی تعیّ

  درک   « کار»   یی الغا مثابهکند که بهمالکیت خصوصی فقط هنگامی واقعیت پیدا می  ی رو، الغا. ازاینآفریندمی

ی فعالیت  عنوان نتیجهشده است؛ به بیان دیگر، به  ممکن کار  ی خودِعنوان نتیجهشود )البته الغایی که فقط به

ای دیگر  گزینی یک مقوله با مقولهی جایمثابهکه تحت هیچ عنوان نباید بهممکن شده است  مادی جامعه  
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بنابراین،   تواند عرضه  که کارگر می  دهیسازماناست. بهترین    ناقض یک ت  «کار  دهیسازمان»درک شود(. 

 پیشین.  «اجتماعی» ظاهر های بهیافتگیی سازمانکنونی است، رقابت آزاد، انحلال کلیه یافتگیسازمان کند،

که    «شود  حرزم »از این طریق    چهچنان،  »محرز کرد«  ی ارزشبتوان مزدها را براساس نظریه  چهچنانپس  

دهند که  را تشکیل می  کالاییاکثریت قاطع مردم کشورها  که  این  است، و   ای خودِ انسان یک ارزش مبادله

کنند ها چه چیزی را ثابت میی این، همهتوانند تعیین شوندمی  «ها شرایط سیاسی ملت»نظر گرفتن  بدون در

یک   ها برایشان صرفاًاینکه این توجه کنند، «شرایط سیاسی»اکثریت قاطع مردم کشورها نباید به که این جز

»ارزش  ، به یک  «»کالاای که در واقعیت با تبدیل اکثریت مردم یک کشور به یک  نظریهکه  این  است، و   توهم

ای  به چنین ماتریالیسم فرومایه  ای و مطیع کردن این اکثریت به شرایط کاملا مادی ارزش مبادله  ای«مبادله

می یک  سقوط  هنگامیشرم  ریاکاریکند،  و  است،  با آور  ارتباط  در  ملت  که  به  سایر    بد  «ماتریالیسمِ »ها 

توجه دارد،    «نیروهای مولد »به    فقط  خود ظاهراًافکند، و  طور تحقیرآمیزی نظر میبه  ای«مبادله  هایارزش»

و غیره را بدون    زمینرانت  سرمایه،  شرایط  بتوان    چهچنانعلاوه،  است. بهوزیور(  )زینتآلیستی  مهملاتی ایده

سیاسی»  گرفتن  نظر در کرد« ها  ملت  «شرایط  می»محرز  ثابت  را  چیزی  چه  این  اعمال  که  این  جزکند  ، 

دریافتسرمایه و  واقعی  زمینرانت  ی  کنندهدار صنعتی  زندگی  ارزشبا  شان  در  مبادلهسود،  هدایت    ایهای 

ی  درباره  هاآنحرافی  که  این  ، و «نیروهای مولد»و    «شرایط سیاسی»ی  شود، و نه براساس ملاحظاتی دربارهمی

 ؟ نظری خودخواهانه است گرایشات تنگ زیوروزینت تمدن و نیروهای مولد صرفاً 

، اکثریت کشور باید کماکان  تضعیف شوددرون کشور  های مبادله نباید  ی ارزشنظریهگوید: البته  بورژوا می

ید خریدار خود را پیدا کند، کالایی که  ، باقی بماند؛ کالایی که با«کالا»صرف، یک    «ی اارزش مبادله»یک  

، خود را  نی متقابلمارها، حتی در رابطهدر رابطه با شما پرولتما  فروشد.  رسد، بلکه خود را میفروش نمیبه

جانبه برقرار است. اما در ارتباط با  همه  دلالیجا قانون  این  آوریم. در شمار میبه  ایمبادله  های ارزش  چونهم

های دیگر  عنوان یک ملت اهل دلالی با ملتکنیم. ما بهاین قانون را متوقف می  باید عملکردکشورهای دیگر،  

مطیع قانون دلالی   « هاشرایط سیاسی ملت  گرفتن  نظر دربدون  »نیستیم. ازآنجا که اکثریت مردم کشورها،  

تاریای  گونه که پرولآید، مفهوم دیگری ندارد: ما بورژوای آلمان، هماندر زیر میچه  آن  جز اند، این طرح بهشده 

  انگلستان خواهیم توسط بورژوازی  کنیم، نمیدیگر را استثمار مینحو که یک  همانو به  کنیمآلمان را استثمار می

همان  ایم، خود را مطیع  ی ارزش کردهمبادله  قوانینطور که شما را مطیع  خواهیم هماناستثمار شویم. ما نمی
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شناسیم در خارج از  رسمیت می ای را که در داخل کشور بهخواهیم قوانین اقتصادیکنیم. ما دیگر نمی  قوانین

   رسمیت بشناسیم. کشور به

  ارگر درون کشور باشد، اما در ، یک استثمبورژواخواهد یک  خواهد؟ او میآلمانی چه می  ینافرهیختهپس  

بالد که در برابر کشورهای خارجی خواهد توسط یک کشور خارجی استثمار شود. او به خود میعین حال نمی

؛ این برخلاف شرافت ملی من است؛ من  شومنمیقوانین رقابت    تسلیمگوید: من  است و می  ت«مل» معرف  

 مافوق دلالی هستم.  عنوان ملت به

. دولت  خود   ایدلالی بر ،  بردگی آزاداست،    کار، نه انگلیسی نه آلمانی، بلکه  است  فرانسوی  ملیت کارگر نه

نه آلمانی    است  است. فضای بومی او نه فرانسوی  سرمایهنه آلمانی نه انگلیسی، بلکه    است  او نه فرانسوی

نه انگلیسی نه آلمانی،   است است. زمینی که به او تعلق دارد نه فرانسوی  کارخانهفضای نه انگلیسی، بلکه 

است  بلکه   متری  زمینچند  کشورپول  .  زیر  پدری    همانا   درون  از  دار کارخانهسرزمین  رو،   این است. 

از قدرت ساقط    ش و دلالی را در مرزهای کشور   ای خواهد قوانین رقابت، ارزش مبادلهآلمانی می  ی فرهیختهنا

جامعهکند قدرت  است  حاضر  او  آن!  تا  را  بورژوایی  با   جای  متناسب  اوکه  طبقهمنافع  منافع  است،  ،  اش 

، و در درون  دقربانی کنخواهد دیگران را  میآن    باخواهد قربانی قدرتی باشد که  رسمیت بشناسد. او نمی به

چه  آن  موجودی متفاوت از  چونهمبیرون از کشور  خود را  خواهد  کند! او می، خویشتن را قربانی آن میشکشور 

خواهد  گونه رفتار شود. او میکند جلوه دهد تا با او اینگونه که درون کشور رفتار میدرون کشور است و آن

  مد ضروری خودفروشی در داخل کشور آکنیم که پیمی  اثباترا الغاء کند! ما به او    معلولرا حفظ و    علت

دهد، مانع از آن نیست که در خارج از  در خارج است، که رقابتی که در درون کشور به او قدرت می  خودفروشی

تواند او را از عمل  کند، نمیی بورژوایی میکشور ناتوان شود، که دولتی که درون کشور آن را مطیع جامعه

 کشور محافظت کند. خارج از  ی بورژوایی درجامعه

نفع مشترکی    طبقهی یک  مثابهدیگران باشد، بورژوا به  بادرحال جنگ    منفرداما هرقدر هم که یک بورژوای  

پرولتاریای درون کشور نشانه می منافع که علیه  اشتراک  این  بورژوادارد، و  از کشور علیه    یرود، در خارج 

 نامد. خویش می ملیترا  این های دیگر هدایت شده است. بورژوا ملت
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  دیدگاهی؛  توجه کردمنافع پست دلالی  دیدگاه مبتنی بر  با    دیدگاهی کاملاً متفاوت به صنعت با    توانالبته می(  ۲

موردتوجه    اجرهای صنعتی و تچنین توسط ملت، بلکه هممنفردداری  که این روزها نه فقط توسط تاجر و کارخانه

  تنظر گرفت که انسان در آن ابتدا نیروهای خود و نیروهای طبیع   توان صنعت را کارگاه عظیمی دراست. می

صنعت    چه چنانآفریند.  ، و برای خود شرایط زیست انسانی را میبخشدمی، به خود عینیت  کندتصاحب میرا  

از  این اکنون تحت آن کار می  وضعیتیگونه مدنظر باشد،  دارد،   یتوجودم   ی صنعتمثابهبهکند، و  که 

چه  آن  یبه واسطهآن است؛ صنعت نه    برفرازدرون عصر صنعتی، بلکه    نه  دیدگاهیایم؛ چنین  شده   منتزع

تاریخاً به  چه  آن  است،  تاریخ انسانانسان امروزی برای  چه  آن  ی به واسطهاست بلکه    انسان امروز برای  

معنای  به    نعت صنه  کنونی او )  موجودیت   نه   به رسمیت شناخته شده،چه  آن  ؛، موردتوجه استآیدشمار می

ده کرده باشد، از آن برخوردار است؛ قدرتی که  اکه بداند یا ار( بلکه قدرتی است که صنعت بدون آندقیق کلمه

این تحول را به  آفریند. )این ادعا که هر کشوری باید را می انسانی کند و مبنای یک هستی می نابود را آن 

سیاسی فرانسه    است تحولاست که ادعا شود هر ملتی ملزم    یاوه مان اندازه  لحاظ درونی از سر بگذراند به ه

ی انسانی انجام  اند، برای جامعهی ملت انجام دادهمثابهها بهملتچه  آن  .را از سر بگذراندفلسفی آلمان    تحول یا  

های  یکی از جنبه  های دیگر  فقط شامل این واقعیت است که هر ملت به نفع ملت  ها آن؛ کل ارزش  اندداده

پیشرفت کرده    رشد وبشر  نوع    در چارچوب آن  تحقق بخشیده که    را   (های اصلیناصلی تاریخ )یکی از تعیّ

، برای جهان  رشد کرده  صنعت در انگلستان، سیاست در فرانسه و فلسفه در آلمان که پس از آن. بنابراین،  است

 (. رسیده استها به پایان ودِ آن ملتو نیز خ  هاآنتاریخی -یاهمیت جهان  و، کردهرشد نیز 

دهد که زمان آن فرا رسیده که الغاء شود، یا شرایط مادی  هنگام تشخیص میاین ارزیابی از صنعت هم  پس،

پرورش دهد. چراکه  برده    چون همهای خود را  مندیتوانآن    درکه بشریت مجبور بود  را الغاء کند  ای  و اجتماعی

  جایه  ب  ،انسان  تلقی شود،  انسان  رشد و پیشرفتبلکه  حاصل از دلالی  که صنعت دیگر نه نفع  آن  محض  به

 صنعت   خودِ  با   تضاد  درتوانست  فقط می  صنعت  در چه  آن  و   شود،می  بدل   اصل   یک  به   ،دلالیحاصل از    نفع

 . شودمی هنگاهم یابد پرورش بایدچه آن با که  یابدمی مبنایی ،کند رشد

به سطحی  فقط  خواهد آن را  که می در چارچوب نظام کنونی اسیر است، آن ]در تصوراتش[  اما فرد مفلوکی که  

از آن برخوردار نیست، و آنکه به کشور دیگری که به آن سطح رسیده با حسادتی  در کشور خود  برساند که هنوز  

  ببیند؟   مبتنی بر دلالی  نفعی  جز به  چیزی  صنعت  در  دارد  حق   مفلوک  فرد  این  آیا   ـ ـکارانه چشم دوخته است طمع 
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ی طبیعی است؟  های انسان و چیرگی انسان بر نیروها ران رشد توانمندی نگ   صرفاً  او   که   کند   ادعا   دارد   حق   آیا 

  برای این است که ضربات شلاق او بر برده    انگیز نفرت دار  زنی یک برده لاف   ی همان اندازه به   ادعا   چراکه این 

داری است  آلمانی برده   ی نافرهیخته ند.  ن خود احساس لذت ک   عضلانی   نیروی از کاربرد  باید    هایش است که برده 

که    آموزش دهد به ملت خود    « تربیت صنعتی » تا با تزریق روح    دهد را تاب می های گمرکی  که شلاق تعرفه 

 کار گیرند. عضلانی خود را به   نیروهای 

که صنعت ناخودآگاه   مولدنیروی    چهچنانای به ما عرضه کرده که  ی آموزندهنمونه  سیمون  سنمکتب  

مغشوش    گیانجامد، و چگونی صنعت کنونی قرارگیرد، به کجا میی خود ایجاد کرده است پشتوانهو علیه اراده

آورد، فقط  وجود میآن را به  ارادهکه صنعت ناخودآگاه و بی  نیروهاییو    صنعت:  آموزدن آن دو را میشد

شوند که صنعت الغاء شود. این همان قدر احمقانه است  می  هنگامی به نیروهای انسانی، قدرت انسان، تبدیل

ت پرولتاریا برای یک نظم  ئ هی پرولتاریا و ایجاد قدرتی در  آفرینش که بگوییم صنعتِ بورژوازی بر آن بود تا با 

اجتماعی نیروهای  نیروهای طبیعی و  اعتبار کند.  بهنوین جهانی کسب  )احضار  وجود میای که صنعت  آورد 

اند، و او در وجود  ی بورژوازیامروز کماکان برده  هاآنی پرولتاریا دارند.  ای همانند رابطهبا آن رابطهکند(  می

فردا زنجیرهای خود    هاآنبیند.  ن( شهوتی کثیف )خودخواه( برای سود، چیز دیگری نمیجز ابزار )حاملابه  هاآن

به هوا دود    شهمراه صنعتکنند که او را بهمی  آشکارن رشد انسانی  ی حاملا مثابهگسلند و خود را بهرا می

  ارزیابی  جوهر  یمثابهبه  را   آن  بورژوا  اما ــی کثیف بیرونی برخوردار است  کنند؛ صنعتی که از یک پوستهمی

  کند متلاشی را  پوسته این تا  باشد یافته  قدرت کافی  حد به  انسانی  یهسته که  زمان  آن تا  فقط  اما  ــ کندمی

ا از انسان  ر   ها آن  ا آنب  بورژوا   که   گسلدمی  را   زنجیرهایی   فردا   پرولتاریا .  شود  ظاهر   خود   به  متعلق  ساحتی  در   و

کند )دگرگون  منحرف می  قیود اجتماعیبه  را از یک پیوند اجتماعی واقعی    هاآنکند، و از این طریق  جدا می

 . کند( می

خواند با می   . نیروهایی را که صنعت فراستایدمی قدرت تولیدی صنعت را    [۸]هایش مکتب سن سیمون در سروده 

کند. البته ما ابدا واگذار می ، یعنی با شرایط هستی کنونی که صنعت به این نیروها  کندکاسه می یک خود صنعت  

سوی شکستن دهیم. نخستین گام به آلمانی در یک کفه قرار نمی   ی نافرهیخته   یا ها را با لیست  سیمونی  سن 

کنند، یی صنعت، منتزع شدن از شرایط، از موانع پولی که اکنون نیروهای صنعتی تحت آن فعالیت می وطلسم جاد 

بود. این نخستین فراخوان به مردم بود تا صنعت خود را از دلالی آزاد کنند نفسه فی و سنجیدن خودِ این نیروها 
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به  را  کنونی  صنعت  در مثابه و  عصری  به   ی  کنند.  درک  گذار  چنین  سیمونی  سنعلاوه،  حال  با   تفسیریها 

ور ی کنونی حمله جامعه   دهی سازمان   خصوصی،  مالکیت   ،ای مبادله   ارزش   به   و   تر رفتند پیش   ها آن .  نایستادند باز 

ی خود مجازات شدند. اغتشاشی که همکاری را عرضه کردند. اما برای خطای اولیه   در برابر رقابت    هاآن شدند.  

 چون هم سوی این توهم راند که بورژوازی کثیف را  به   تر بیش را هر چه    ها آن نه فقط    ، در بالا یادآوری کردیم 

( اغتشاش م توهم )مبارزات بیرونی، به دااولین  پس از    ها آن کشیش برداشت کنند، بلکه همچنین باعث شد که  یک  

 هم   با   که   نیرویی  دو  تضاد   مبارزه،  مسیر   در   که   خاطر  بدین   دقیقاً  انه، ریاکار   وجهی   به  اکنون  اما ـ ـ  قدیم بیفتند 

 مبدل  بورژوازی از   ستایش   به( صنعتی مولده نیروهای)   صنعت از  هاآن  ستایش . شد   آشکار بودند، کرده  مغشوش

پس  ــاند  خود و بورژوازی را در برابر چشمان کل اروپا تحقیر کرده   یه آ دونو و    ه ی دوور،  ه ایان میشل شوالیآق   و   شد، 

 به  بورژوازی   افسون   و   سحر با    ،بود   کرده   پرتاب   ها آن   رخسار  به   تاریخ   که را    ایگندیده   هایمرغ تخم   کهاز آن 

محتوای رژیم بورژوایی   ها آن به    های کهنه ا حفظ واژه ب  آقای شوالیه  چراکه  شدند ـ ـ  تبدیل  طلایی  های مرغ تخم 

اعطا کنونی   و    را  است،  خیانت   هی دوورآقای  کرده  ریاست  و  است  کلان  سطحی  در  دلالی  مشغول  خودش 

به مدافع افراطی اوضاع و احوال فعلی تبدیل شده   یه آ دونو آقای  که  عهده دارد، درحالی های فرانسوی را به روزنامه 

 بورژوای ــ  ی اقتصاددانان پیشین انگلیسی و فرانسوی پیشی گرفته است.  شرمی( از کلیه و در ناانسانیت )با بی 

و   کاریفریب ،  ریاکاری   با   سیمون  سن  مکتب  که  کنندمی   شروع  جایی   از  لیست  آقای  و  یآلمان 

 بود. رسانده  پایان   آن را به   پردازیعبارت 

بر ما حاکم است چراکه    ستانی صنعت بر جهان است. انگلسلطه  همانا  استبداد صنعتی انگلستان بر جهان

آزاد کنیم که خود را از    ستانی بیرونی انگل توانیم خود را از سلطهصنعت بر ما حاکم است. ما فقط هنگامی می

رقابت پایان بخشیم   سپهردر   ستانی انگل توانیم به سلطهنگامی میی صنعت در خانه آزاد کنیم. فقط هسلطه

کند، چراکه ما صنعت را به  بر ما اعمال قدرت می  لستانیم. انگکن  که رقابت در درون مرزهای خود را برطرف 

 ایم. قدرتی علیه خود تبدیل کرده

است که نظم اجتماعی صنعتی برای بورژوا بهترین جهان است، نظمی    گویی همانچه کسی منکر این  (  ۳

ترین نظم  یز طبیعت، مناسبعنوان یک بورژوا و توانایی استثمار مردم و ناو به  های«مندی»توانکه برای رشد  

اجتماعی، منبع    یاشود، فضیلت فردی  خوانده می  «فضیلت» اکنون  چه  آن  است؟ چه کسی تردید دارد که تمام

که حتی    ساختن او، گرتوانبرای  است  ای  بورژواست؟ چه کسی شک دارد که قدرت سیاسی وسیله برای  سود  
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چیز به   برای او همهکه  این دارد؟  در این چیزها تردیدهستند؟ چه کسی    شهایبرده  فکری نیزهای  علم و لذت

 ؟ «نیروی مولد ثروت »ای برای ثروت تبدیل شده است، به برای او همه چیز به وسیلهکه این  [۹]حد اعلا ]...[ 

که خود را  کند. کار آزاد، یعنی، بردگیِ غیرمستقیم،  اقتصاد سیاسی مدرن با نظام اجتماعی رقابت آغاز می(  ۴

تقسیم کار و ماشین است. و    همانا  های مقدماتی آنفرضپیشکند، اصل آن است.  برای فروش عرضه می

رو، اکنون  ها است. ازایندر کارخانه  ها آنی  ترین توسعهطور که خودِ اقتصاد سیاسی اذعان دارد، عالیهمان

شرایط اجتماعی کنونی    فرض آن کند. پیشآغاز میی یک اصل خلاق  مثابهها بهاقتصاد سیاسی با کارخانه

 نیازی ندارد.  «صنعتی  نیروی»ی  است. بنابراین، به سخنوری درباره

  « شرحی علمیای »های مبادلهی ارزشنظریه  جدا ازو    توام بای نیروهای مولد  برای نظریه«  مکتب» اگر  

تواند  گی است، چراکه غیرممکن است و نمیانتزاع ساخته نکرد، به آن عمل کرد، چراکه این نوع جدایی یک  ئ ارا

 برود. فراتر الفاظ عام    از

با خودِ ثروت بسیار متفاوت است.  (  ۵ ثروت است، از خود ثروت    نشِیکه قادر به آفر  ییروین»دلایل ثروت 

 . ( ۲۰۱، ص. منبع )لیست، همان  « تر استمهم

این   شود کهادعا می  رسد.نظر میاست به  ایارزش مبادلهنهایت برتر از  ی نهادی که بیمثابهنیروی مولد به

  کران . نیرو بیناپایدار   است  ای در جایگاه پدیده  ایکه ارزش مبادله، درحالیرا داردنیرو جایگاه یک جوهر درونی  

  این   تمام  ما  و ــ  مادیامری  چیزی غیرمادی، و دومی    چونهم  اولی،  کندجلوه می مند کران  ایو ارزش مبادله

آقای    در   را  تعارضات ارزش    گزینجای  نیروها  فراطبیعی  جهان  رو، این از.  بینیممی  لیستنظر  جهان مادی 

بسیار    کندرا قربانی اشیاء می  افراد  و  ایکه پستی ملتی که خود را قربانی ارزش مبادلهشود. درحالیمی  ایمبادله

دیگر  سوی  از  است،  که   آشکار  است  آشکار  مولدنیروهااین    کاملاً  روحانی  ذات  چون هم  ی  مستقلی  های 

توان از مردم آلمان  صرف نظر از هر چیز، می  و  شوند،می  پدیدار  ،هاالوهیت  ناب،های  تشخص  وــ   اشباح  ــ

، پول، همواره هدفی  ایرا قربانی اشباح کنند! ارزش مبادله  خود   ایهای مبادلهجای ارزشدرخواست کرد که به

کند، هدفی  ن ظهور میخود م  طبیعت که از  هدفی باشد  رسد  نظر می به  رسد، اما نیروی مولدنظر می ی بهبیرون

چه  آن  کنم، نسبت به من بیرونی است؛ قربانی می  ایمبادله  های ارزش  شکل  من درچه  آن  این، . بنابردر خود
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: هنگامی که به یک کلمه اکتفا کنیم یا همانند  آورم، خوداکتسابی من استدست میهدر شکل نیروهای مولد ب

 .رسدبه نظر میمند نباشیم، چنین  ی شکوهگرا نگران واقعیت کثیف در پس پشت این کلمهیک آلمانی آرمان

های  به یکی از کتاباست  کند، فقط کافی  می  نورانیرا    «نیروی مولد»کردن درخشش رازآمیزی که  نابودبرای  

ی نیروی آب، نیروی بخار، نیروی انسان، نیروی اسب مطالعه کرد.  جا دربارهآن  توان در آمار رجوع کرد. می

محسوب شود،   «نیرو »ها، بخار و آب یک  همراه اسب انسان بهکه  این  ند. آیاهست  « دنیروهای مول»ها  تمام این

 ن اوست؟أیک قدردانی رفیع از ش

اگر در نظم موجود، ستون فقرات خمیده، دست و پای کج و معوج، رشدی تک ساحتی و تقویت عضلاتی  

صورت، ستون فقرات خمیده، دست و    کند، در آنتر )مولدتر( تبدیل میخاص، و غیره، تو را به کارگری قابل

سویه تک  حرکت  معوج،  و  کج  فعالیت  پای  از  تو  ذهن  پوکی  اگر  هستند.  مولد  نیروهایی  تو،  عضلات  ی 

نواختی  . اگر یکغیره و مولد است است ییصورت پوکی ذهن تو نیرو ی غنی تو مولدتر باشد، درآنخردمندانه

 مولد. است نواختی نیرویی یکگاه  نآکند، تر میتو را برای آن پیشه مناسب ی شغل

های  خود را پرورش دهد، ظرفیت  هایتوانمندی  تمامیآیا بورژوا، صاحب کارخانه، نگران این است که کارگر  

هنگام طبیعت انسانی خود  ی یک انسان کامل کند، و از این طریق هممثابهکار گیرد، خود را بهمولد خود را به

 را کامل کند؟

 کنیم:ی، واگذار میهاانهانگلیسی نظام کارخ  پینداررسش را به آقای اور، ما پاسخ به پ

آلات این است که کار انسان را به کلی زایل کند، یا با  هر پیشرفتی در ماشین  ثابت  »درواقع، هدف و گرایش 
ی  هزینهگزین کردن کارگر ماهر با کارگر ساده   یا با جای،  کار مردان با کار زنان و کودکانگزین کردن  جای

که طبیعت   جاآن ( »از۳۴، جلد اول، ص،  ۱۸۳۶و غیره. پاریس،   ،مانوفاکتور  یفلسفهآن را کاهش دهد« )

ی خواهد داشت، و البته،  تربیشانسان شکننده است، هرچه کارگر ماهرتر باشد، به خودسری و سرکشی تمایل  

مدرن این است که با پیوند سرمایه و    دار تر...بنابراین، ]هدف[ کارخانه، نامناسبمکانیکیبرای یک دستگاه  

 (۳۰کاهش دهد.« )همان منبع، جلد اول، ص. دستی  بودن و چابک در هشیارکارگران را   دشوار  یعلم، وظیفه

 نیرو، نیروی مولد، دلایل
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   »دلایل ثروت با خودِ ثروت بسیار متفاوت است.«

باید  باشدمعلول از علت متفاوت    چهچناناما   نباید سرشت معلول پیشاپیش در علت نهفته باشد؟ علت  آیا   ،

لیست تا    آقایی  کند. فلسفهننده باشد که سپس در معلول تجلی پیدا میکای تعیینپیشاپیش حامل خصیصه

 هستند.  »کاملاً متفاوت«دهد علت و معلول میکه تشخیص  رودآن حد پیش می

 .«[ تر است ثروت است، از خود ثروت مهم نشِیکه قادر به آفر  ییروین]»

! بورژوازی در  استآفرینش ثروت    قادر بهکه  کاهد  فرومی  «نیرو »چه شناخت نابی از انسان که او را به یک  

نه یک   بلکه  موجود انسانیپرولتاریا  به  را تشخیص می  نیرویی ،  ثروت است،  آفرینش  به  قادر  دهد که 

  ثابت شود این قیاس  چهچنان  وــ    ماشین  یک  حیوان،  یک  ــ  علاوه، نیرویی قابل قیاس با سایر نیروهای مولد

گزین شود که حامل آن یک ، نیرویی که انسان حامل آن است باید با نیرویی جاینیستبرای انسان مطلوب  

نیروی  »عنوان یک  حیوان یا ماشین است. اگرچه در این مورد انسان مفتخر است )خرسند است( که کماکان به

 محسوب شود.  «مولد

ترسیم کنم، این بیان پیشاپیش بر شرایطی اجتماعی    ای« ارزش مبادله» ی یک  مثابهمن انسان را به  چهچنان

رفتار کنم، به    «نیروی مولد » یک    هماننددگرگون کرده است. اگر با او    «شئ»که او را به یک    کنددلالت می

نون او فقط  ام، و اکگزین او کردهام، فرد دیگری را جایی دیگری برنشاندهی واقعی، سوژهعوض یک سوژه

 کند.ی علت ثروت زیست میمثابهبه

 شود.به ماشینی برای تولید ثروت تبدیل می ی انسانی صرفاً کل جامعه

 . یافته باشد آشکار  تجلینیست. معلول صرفا علتی است که به وضوح  معلولعلت به هیچ وجه مقدم بر 

  خاطر به  ، به نیروهای مولد  بدی  اهای مبادلهارزشنظر از  جا، صرفکند که در همهگونه وانمود میلیست این

 توجه دارد.  شانخود

عنوان  تاحدی روشن شده است، چراکه در وضعیت کنونی نیروی مولد، به  «نیروهای مولد »حال حاضر جوهر   در

بارآوری   شامل  فقط  نه  بلکه    تربیشنمونه،  است،  اجتماعی  و  طبیعی  نیروهای  کردن  موثرتر  یا  انسان  کار 
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رو، نیروی مولد   این است. از  نامولد  تر بیشتر کردن کار یا تبدیل آن به کارگری هرچه  همچنین شامل ارزان

 [ ۱۰]شود. این درست به همان میزان افزایشی در ]...[متعین می ایابتدا توسط ارزش مبادله  از

[III ]از فصل سوم . 

 [زمین]معضل رانت  

می   زمین رانت    .  .  .  از ناپدید  می  جا  آن  شود.  مصرف  غله  معینی  مقدار  همواره  گران،  هرچند  کارگر،  و  که  کند، 

غله باید از سودهای    تر بیش های  یابد، قیمت طور صوری افزایش می او که در واقعیت کاهش یافته، به   مزد رو،   این  از 

  تر بیش ها از این  مزد مند است که فرض را براین بنا نهد که  کسر شود؛ ریکاردو به حد کافی هوش   دار کارخانه آقایان  

ها است،  مزد مد آن کاهش سود و افزایش  ا دا کند، پی رو، هنگامی که قیمت غله افزایش پی کنند. ازاین تنزل پیدا نمی 

برد. از  را بالا می   داران کارخانه ی تولید  که در واقعیت افزایش یافته باشند. اما، افزایش قیمت غله، هزینه آن  بدون 

کند. بنابراین،  را فلج می   نیروی تولید کشور کند. به یک کلام،  تر می را مشکل   ها آن رو، انباشت و رقابت  این 

)به زیان کشور( برای نیروی مولد کشور به    هیچ مزیتی ، بدون  زمین رانت  بد که در شکل    « ی ا ارزش مبادله » 

  انتقال تجارت آزاد غله، با    با   ـ ـمنافع عام شود    قربانی شود، باید به هر طریق ممکن  داران واریز می جیب زمین 

گیری  ، یعنی مالکیت زمین، توسط دولت )این نتیجه زمین رانت با تصرف بلامنازع  ، یا زمین رانت ها به تمام مالیات 

 و شربولیه استنتاج شده است(.   هالدیک منجمله توسط ]جیمز[ میل،  

مد دهشتناک نیروی مولد صنعتی برای مالکیت زمین را به اشرافیت  الیست جرات نداشت این پی  آقایالبته  

زمین آلمان ابراز کند. ازاینرو، ریکاردو را که این حقیقت ناخوشایند را افشا کرد، سرزنش کرد، و با تحریف او،  

ات  جز اثبهیچ چیز به  زمینرانت  ها، را نسبت داد، که بر اساس آن  به او دیدگاهی مخالف، نظر فیزیوکرات

 نیروی مولد زمین نیست. 

 لیست:

در  »به مکتب  اسمیت،  آدام  زمان  از  کلی،  طور 

درباره خود  ماهیت  تحقیقات  بوده    رانت ی  ناتوان 

ک میل، مک  او  از  پس  و  ریکاردو،  و    ولوک است. 

خاطر  بهایی است که به  رانت سایرین، معتقدند که  

می پرداخت  زمین  قطعات  ذاتی  شود.  بارآوری 

  ریکاردو کل دستگاه را بر این نظریه بنا ساخت....

توجه داشت،    انگلستانکه او فقط به شرایط   جاآن از
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این   که  کرد  پیدا  انحراف  نادرست  نظر  این  به 

ی انگلیسی، که  زارهای کشت شدهها و علفزمین

  ها آنخاطر بارآوری طبیعی  به  اًحال حاضر ظاهر  در

به  اجاره عالی  می  هاآنای  تمام  پرداخت  در  شود، 

زمین همان  دقیقا  علفاعصار  و  زارهای  ها 

 (۳۶۰اند. « )ص.  شده بودهکشت

 

 

 

 

 : ریکاردو

]   چه چنان »  پادشاهی  [ محصول انگلستان در کشور 

کند یک تامین می   رانت مازادی که زمین در شکل  

آلاتی که امتیاز باشد، مطلوب است در هرسال ماشین 

 آلات قدیمی ماشین اند نسبت به  تازگی ساخته شده به 

تردید به اجناس تری داشته باشند، چراکه بی کم   بازده

دهند...؛ و ی می تربیش ی  ا ساخته شده، ارزش مبادله 

شود که بارآورترین م کسانی پرداخت می به تما  رانت 

کاهش ماشین  »با  باشند.«  داشته  دراختیار  را  آلات 

 ها آن ی استفاده، اجاره های قابل نیروهای مولد زمین 

اصول اقتصاد یابد.« )ریکاردو،  تر افزایش می سریع 

پاریس،    و   ، سیاسی  اول، ص. ۱۸۳۵غیره.  جلد   ،

یابد افزایش می تر  (. »ثروت در کشورهایی سریع ۷۷

با   که...  بدون هیچ رفت پیش   تولید  های کشاورزی، 

افزایشی در کمیت نسبی کار، گسترش پیدا کند، و 

اجاره کند است«  پیشرفت  در جایی که  نتیجه،  در 

به بعد(.  ۸۱)ص. 

مه دهد.  را ادا  « نیروهای مولد»کند بازی پنهانی  لیست جرات نمی  آقایبنابراین، در ارتباط با اشرافیت اعظم،  

زند؛  رو، به مکتب ریکاردو تهمت می این فریب دهد، و از  ای«های مبادله»ارزشخواهد این اشرافیت را با  او می

های  اساس نیروی مولد، و نه نیروی مولد را بر مبنای نظام مدرن کارخانه  را بر  زمینرانت  به کسی که نه  

 بزرگ داوری کرد. 

کنیم.    انصافیبیلیست    آقای  حقگو است. با این وصف، ما نباید در  طور مضاعف یک دروغلیست به  آقایپس  

روتمبرگ شرکت داشته  ولین(، خودِ پادشاه  خرتمبرگ )اگر اشتباه نکرده باشیم در کوودر یک کارخانه بزرگ در  

در بادن،    کمابیش همچنینروتمبرگ، و  و های  گذاری کرده است. در کارخانهو مبلغ هنگفتی در آن سرمایه

دارد.اشرافیت سهام این  دار زمین، نقش مهمی  در  در  بنابراین،  مالی  از لحاظ  اشرافیت    « نیروی صنعتی»جا 

 [۱۱]، و...دارانکارخانهعنوان بورژوا و خودِ دار، بلکه بهی زمینمثابهسهیم است، نه به
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 ـ  کندنسل ظهور می« کل یک  تداوم و پیوستگی تولید»و    « نیروهای مولد»...  لیست در لباس مبدل کمونیست    ـ

عنوان  )به  است  داریت موروثی نسل و نه آقایان کارخانهخصوص  این نیزاینرو،    و از   ــ  دهدنیز این را تعلیم می

 نمونه، نگاه کنید به بری(. 

انگلستان  رانت در  زمین  بالای  از طریق ورشکستگی کشاورزان  برای زمینهای  تنزل    جر مستأداران فقط  و 

رغم قوانین ذرت، و  ههمه، بتحقق یافت. و این  کارگران کشاورزی به سطح فقر ایرلندی )تهیدستان واقعی( 

کشاورزان    ی ی اجاره، اغلب مجبور بودند یک سوم تا نیمی از اجارهکنندهداران دریافتنظر از این که زمینصرف

قانون ذرت مختلف    سه  مستأجر، برای تشویق و بهبود وضعیت کشاورزان  ۱۸۱۵را تخفیف دهند. از    مستأجر

کشاورزی را   باری پارلمانی منصوب شد تا وجود وضعیت فلاکتکمیته پنج تصویب شده است. طی این زمان،

ـ بهمشخص و دلایل آن را بررسی کند. از سویی، تداوم ورشکستگی کشاورز   ی  جانبهاستثمار همهرغم  مستأجر ـ

داران به بخشیدن  و از سوی دیگر، الزام مکرر زمین  ــ  هاآن  مزد)کامل( کارگران کشاورزی و کاهش حداکثری  

انگلستان نیز خودی خود ثابت میبخشی از اجاره، به ــ  تمام تولید صنعتی آن    ــ با وجود   کند که حتی در 

ی تولید  هابخشی از هزینهاز نقطه نظر اقتصادی، هنگامی که زمین ایجاد نشده است. چراکه  های بالای رانت

موافقت اوضاعنامهبا  و سایر  بهها  است،  اقتصادی  از سپهر  که خارج  به جیب  جای کشاورز مستأجر  واحوالی 

دار خودش زمین را کشت کند،  زمین به حساب آورد. اگر زمینرانت  توان آن را  ، نمیشودریخته میدار  زمین

  »رانت زمین«کار بسته شده را زیر عنوان  ی بهکند که بخشی از سود معمولی سرمایهمینان حاصل میقطعا اط

 وارد نکند. 

، کماکان صدور غله از انگلستان  هجدهمی سده اول ثلث ، و حتی در دو هفدهم و هجدهمی نویسندگان سده

ی اصلی آن صنعت پشم بود، که شاخه ــ  انگلستانآوردند. صنعت قدیمی  را منبع اصلی ثروت به حساب می

ی اصلی عرضه شده  که توسط خود شاخهکردند  را تهیه میطور عمده موادی  های غیر مهم که بهو شاخه

که  ی خام اصلی آن بود. بعدها، هنگامیمادهی انگلستان  محصول کشاورزکشاورزی بود.    تابع  کاملاً  ــ بود

به تمام معنا رشد یافت، در زمانی اندک، پیشاپیش نیاز به مالیات گمرکی بر ذرت احساس شد.    ای کارخانهنظام  

خیز که هنوز زیر کشت نبود، اختراعات،  ناچیز بودند. البته رشد سریع جمعیت، وفور زمین حاصلها  این مالیاتاما  

را برقرار    بازدارندگیناپلئون، که یک نظام ثابت    باجنگ    در ابتدا سطح کشاورزی را گسترش داد. به ویژه از

کشاورزی در چه حد نازلی افزایش    »نیروی مولد« آشکار کرد که در واقع    ۱۸۱۵، سود برد. اما سال  ه بودکرد
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پا خاست و قوانین ذرت کنونی به  سر و صدایی عمومی به  مستأجر داران و کشاورزان  یافته بود. درمیان زمین

مدرن است که ابتدا صنعت را از زمین بومی جدا کند، چراکه   ایکارخانهتصویب رسید. این در سرشت صنعت 

کند و مبتنی بر تجارت خارجی است. در سرشت این صنعت است  دازش میطور عمده مواد خام از خارج را پربه

کشی از زمین تناسبی ندارد. به  که تحت نظام مالکیت خصوصی، با ضریبی باعث رشد جمعیت شود که با بهره

علاوه، همانطور که تاکنون در اروپا انجام داده است، اگر مسبب قوانین ذرت شود، در سرشت آن است که از  

رها  ، دهقانان را به فقیرترین پرولتزمینبرداری از مالکیت  بهره  ایکارخانههای  بالا و روش  هایرانت  طریق

مبدل کند. از سوی دیگر، اگر موفق به منع تصویب قوانین ذرت شود، حجم وسیعی از زمین را از کشت خارج  

ترین وسایل معاش به تجارت  اسیکند، و با وابسته کردن اسکند، قیمت غله را مشمول مقتضیات خارجی میمی

به  زمین  مالکیتکه   مالکیت تخریب میرا  منبع مستقل  بهعنوان یک  را  کند.  می  واگذارکلی  کند، کشور 

در آمریکای شمالی است،    رانت و جنبش ضد  ستاندر انگل  مخالف قانون ذرت« جمعیت  »آخرین مولفه، هدف  

اقتصادی    زمین    رانت چراکه   توری  زمین  مالکیت بیان  بنابراین،  وسایل  است.  وابسته شدن  مرتبا خطر  ها 

 کنند. را برجسته می روسیهمعیشت انگلستان به، مثلا،  

فلج  گسترده، قطعا به سوی    ایکارخانهبرداری به سطحی معین برسد، گرایش صنعت  بهره  کهآن  محضبه

های بسیار وسیعی  البته کشورهایی مانند آمریکای شمالی که هنوز باید زمینــ    نیروی بارآور زمین است  کردن

از    ــدهند(  های گمرکی به هیچ وجه مقدار زمین را افزایش نمیآیند )و تعرفهرا کشت کنند به حساب نمی

لبته در  ا  ــ، به اخراج مردم از زمین و تبدیل کل زمین  ایکارخانههای  ی کشاورزی با روشسوی دیگر، اداره

 شوند.گزین مردم میها جایطوری که دامبه چراگاه گرایش دارد، به ــای مشخص محدوده

 دهد:ی زمین ریکاردو را تشکیل میی اجارهآید، نظریهدر زیر میچه آن طور خلاصه،به

آور زمین  زمین، تنزل نیروی بار  رانتکند. برعکس، ترقی  هیچ چیز به بارآوری زمین اضافه نمی  رانت زمین

ی بین مساحت زمین قابل کشت با تعداد جمعیت و سطح  [ توسط رابطهرانترساند. در واقع ]را به اثبات می

ی تولید زمین قابل کشتی تعیین  خاطر نیازهای جمعیت، توسط هزینهشود. قیمت غله، بهعام تمدن تعیین می

برداری شود، یا اگر مبلغ  فیت بدتری دارد بهرهخیز است. اگر از زمینی که کیحاصلترشود که از همه کممی

با بازدهی کماسرمایه از زمین بهی  خیزترین  صورت صاحب حاصل  کار گرفته شود، درآنتر در همان قطعه 
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ی تولید بهترین  فروشد که دهقان بدترین زمین. او تفاوت بین هزینهزمین محصول خود را به همان قیمتی می

تری داشته باشد، یا بازده آن  رو، هرچه زمین کشت شده بارآوری کم این زند. از یب میو بدترین زمین را به ج

طور خلاصه، هرچه نیروی  تر باشد، بهگذاری شده در همان قطعه زمین کماز دومین و سومین مبلغ سرمایه

زمین   نسبی  کند،    تربیشمولد  پیدا  نیز    رانتکاهش  می  تربیشزمین  جا  افزایش  همه  در  که  زمینی  یابد. 

 [ ۱۱]خیز شده است....حاصل

IV .ه لیست و فری آقای 

،  تجارت  با دولت  یرابطه  پیرامون   ملاحظاتیناپلئون،   در زمان، یک بازرس مادون گمرک  فریهکتاب  

ی اصلی در کتاب لیست  کرده است. حتی یک ایده رونویسیلیست از آن  آقای است که  اثری ،  ۱۸۰۵پاریس، 

 نشده باشد. بیانهم بهتر،  ، آنفریهشود که در کتاب  یافت نمی

، بلکه  حمایتینظام  ی  ای دفاع کرد. او نه در بارهیکی از مقامات رسمی ناپلئون بود. او از نظام قاره  فریه 

درون کشور    ابدیصلح  تمام ملل یا    وحدتی  درباره  . او ابداًگویدسخن می  بازدارندگینظام  ی  درباره

البته هیچ واژهنمیلفاظی   بازگو  برد. ما گزیدهکار نمیای سوسیالیستی هم بهکند.  از کتاب او  ی کوتاهی را 

 عنوان متحد خود  به  هس  لوییکه لیست برای معرفی  کنیم تا منبع مرموز ذکاوت لیست آشکار شود. درحالیمی

کند.  کرده است نقل نمی  رونویسیجا از او  که در همه  فریه ند، در هیچ جا از  زمیاو  سخنان    دست به تحریف 

 را گمراه کند. هخواهد خواننداو می

وفادار است،    بازدارندگیی  کماکان به نظام کهنه  فریهی اسمیت را نقل کردیم.  درباره  فریهتر داوری  ما پیش

 تر. اما بسیار صادقانه

 ملل  جوییصرفهدخالت دولتی. 

)ولخرجی(    جویی صرفه» اسراف  اما  ملل  و  دارد،  با  وجود  رابطه  در  فقط  ملت  یا    هاملت  سایر یک  مسرف 

 (. ۱۴۳)ص.  «جو است صرفه



32 

 

برای صنعت هم    شخصی که صاحب آن است، لزوماً   برای  »حقیقت ندارد که سودآورترین استفاده از سرمایه

حال در ضدیت با آن  در همه  داران نه فقط با نفع عمومی قرین نیست، بلکه تقریباًنفع سرمایه  سودآور است...

 (. ۱۶۹،  ۱۶۸است« )صص.  

ید  خر  عبارت است ازجویی  صرفه  اسمیت...  نظر  متفاوت از  وجود دارد، اما به وجهی کاملاً  جویی مللصرفه»

نظرکردن کامل از  با محصولات خودی پرداخت شود. گاهی شامل صرف  فقط تا جایی کهمحصولات خارجی  

 . ( ۱۷۵  [، ۱۷۴ص ] است« )ص هاآن

 نیروهای مولده و ارزش مبادله

مولد  نامللی که اسمیت مطرح )برقرار( کرده ، همگی براساس تفکیک بین کار مولد و    جوییصرفه»اصول  

 (۱۴۱مولد نیست« )ص. نانادرست است. هیچ کاری اساساً این تفکیک   است...استوار  

  گردش عنوان نقره که  آن به  خصوصیتکه به  دید، بدون آننقره را می  ارزشفقط    نقره  »او« )گارنیه( »در

(. »بنابراین، وقتی دولت  ۱۸کند، فکر کرده باشد« )ص.  نتیجه، محصولات کار را تکثیر می تر و دررا فعال

 رای که در مبادله ب  ارزشیاما چون  نیست...،    شانارزش  به دلیلاهد از خروج پول جلوگیری کند...  خومی

جدید   یدهآفری گذارتواند در هر نمی زیراتواند همان تاثیر را در گردش داشته باشد...،  کند، نمیآن دریافت می

باید  مثابهبه پولی که به  “ثروت”ی  (. »اطلاق واژه۲۳،  ۲۲شود« )صص.  را سبب   ی پول در گردش است، 

کند فهمیده شود...، و در این معنا، کشوری که کمیت پول را افزایش  می  تسهیلتوسط عمل بازتولیدی که  

را  می خود  کلیهمی  مندثروتدهد،  پول،  افزایش  با  چراکه  مولدی  کند،  اف   نیروهای  میکار  یابد«  زایش 

ور این است  میلیاردی مصرف کند )خرج کند(،... منظ ۲  تواند درآمدی(. »وقتی گفته شود کشوری می۷۱)ص.

  ارزشاز لحاظ  برابر   ۳۰،  ۲۰،  ۱۰دراختیار دارد که از گردشی که    ایوسیلهمیلیارد   ۲که کشور به کمک این  

یا،  میاست، حمایت  تر  بزرگ دیگرکند،  عبارت  ارزش، میبه  این  را  تواند    ای وسیله. چنین  تولید کندها 

 (. ۲۲شود« )ص. مدیون پول است، ثروت نامیده میآن  برای که کشور  تولیدی
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نظر از این  کند. صرفپول تفکیک می  نیروی مولد موجود در پول را از    یاارزش مبادله  فریه بینید که:  می

که او بین    را   تر از این نیست که تفکیکینامد، هیچ چیز سادهت میتولید را ثرو   یوسیله  اعمطور  امر که او به

 . کار گرفت بهکل سرمایه  ، برایل بودئپول قا نیروی مولدو   ارزش

کشورها حفاظت    تولید  یوسیلهاز    بازدارندگیرود. او کلا براین مبنا که نظام  تر میهم پیشاز این  فریهاما  

 کند، حامی آن بود:می

برای رفع نیازهای    وسیلههنگامی سودمندند که کار را برای ملل در کسب این    هابازدارندگی  به این ترتیب،»

از خارج کالاهایی میرا  ی  ملتمن    ...کنندخود تسهیل می با پول خود  نازلکه  با کیفیت    تر  خرد که هرچند 

اش  هایی که چیده از همسایهخاطر نارضایتی از میوهکنم که بهباغبانی مقایسه می  باتواند بسازد،  خودش می

(. »وقتی تجارت خارجی  ۲۸۸ دهد« )ص. خرد و درعوض وسایل باغبانی خود را به او میهایی آبدارتر میمیوه

  واگذاری   جای گسترش سرمایه  است. وقتی به  سودآورکوشش کند، همواره    ی مولدسرمایهی  جهت توسعه  در

 (. ۳۹۵ ـ۹۶نیست« )صص.  سودآورکند، آن را درخواست می

 کشاورزی، صنعت، تجارت 

هایی است  ها را به کشاورزی ترجیح دهد؟ این یکی از پرسشتجارت و کارخانه  پشتیبانی از »آیا یک دولت باید  

 (۷۳ها و نویسندگان هنوز بر سر آن توافق ندارند.« )ص. که دولت

رانی گره خورده است. دولتی که نتواند برای کشاورزی  با تمدن، هنر، علوم و کشتی  »ترقی صنعت و تجارت

کشوری عادات و سلایقی داشته باشد که از    چهچنانتواند کاری کند.  کاری انجام دهد، برای صنعت هم نمی

 ( ۸۴د« )ص.  پیشرفت آن جلوگیری کند، دولت موظف است از تمام امکانات خود برای مقابله با آن استفاده کن

صنعت، که مقصود    قلمروآن« )  قلمرو( » ۲۲۵»روش حقیقی تشویق کشاورزی، تشویق صنعت است« )ص.  

محدود    کند و چه در وسایل ترقی خود هایی که کسب میاست( »چه در موفقیت  یصنعت مانوفاکتور   فریهآقای  

اقلیم    نیست...  تخیل این  تخیل   مانند  مانند  و  هیچ    گسترده،  آن  خلاق  قدرت  است.  ثمربخش  و  متحرک 

 (. ۸۵کند« )ص. تازه دریافت می درخششیجز ذهن خود انسان که روزانه از آن  به ندارد حدومرزی
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باید  این ملت  و کار است.    بازتولیدکند،  که محصولات کشاورزی تولید می  ملتی»منبع حقیقی ثروت برای  

ونقل و فروش کالاهای دیگران  سوی این هدف هدایت کند و پیش از آنکه نگران حملبهی خود را  سرمایه

باید نگران حمل باید در  ۱۸۶ونقل و فروش کالاهای خود باشد« )ص.  باشد،  (. »این رشد ثروت انسانی را 

بوده    دیگر ها با یکملتی  ها پیش مقدم بر مبادلهی نخست به تجارت درونی منتسب کرد که از مدتدرجه

و    در تجارت داخلی صرف شده  ها آنای که یکی از  سرمایه  دو ( »بنابه نظر خود اسمیت، از  ۱۴۵است« )ص.  

 (. ۱۴۶کند« )ص. حمایت و تشویق می تربیشبرابر  ۲۴دیگری در تجارت خارجی، اولی صنعت کشور را 

تواند موجودیت داشته  دهد که بدون تجارت خارجی، تجارت داخلی نمییکم تشخیص مدست  فریه اما آقای  

 باشد )همانجا(. 

  آورند درمیهزار قطعه مخمل از انگلستان وارد کنند، با این معامله پول بسیار زیادی  ۵۰»اگر اشخاص خصوصی

اما  و به دهند و  را کاهش می  صنعت داخلی  ها آنخوبی قادر خواهند بود که اجناس خود را به بازار بیاورند. 

 (. ۱۵۶، ۱۵۵؛ صص. ۱۷۰کنند« )ص. کار میهزار کارگر را بی۱۰

مانند لیست توجه ما را به شهرهایی که درگیر صنعت و تجارت هستند و شهرهایی که فقط مصرف    فریهآقای  

کم به حد کافی صداقت دارد که به خودِ اسمیت رجوع کند.  کار دستکند، اما با این( جلب می۹۱کنند )ص.  می

ی  افت داوری اسمیت دربارهکند، و به ظر ی لیست است رجوع میقدر مورد علاقهکه آن  [۱۳]او به پیمان متون

طور کلی داوری او نسبت به اسمیت چگونه کلمه به کلمه با لیست  دیدیم که به ما قبلاً (.۱۵۹آن پیمان )ص. 

 و جاهای دیگر(.  ۱۸۶)ص.  معاملات انتقالی همچنین بنگرید به  کند.مطابقت می

 ـنویسد  تاریخی می-در حمایت از یک رخداد جهان   اولی و لیست در این است که    فریهتفاوت بین   نظام    ـ

 . عنصرسسترد و در حمایت از بورژوازی خُ  دومیکه درحالی ــای قاره

لیست نهفته    آقاینظرات  ، کل  نقل شد  فریه هایی که از  گزیده  یچکیدهخواننده اذعان خواهد کرد که در  

چه  آن  ی اقتصاد سیاسی عاریه گرفته اضافه شود، آنگاهاز توسعه  فریه علاوه، اگر الفاظی که او از زمان  است. به

فریبی  نیروی مولد است که فقط در حرف وجود دارد و عوام  گریآرمانماند، یک  عنوان سهم او باقی میبه

 ت. ی بورژوازی آلمان که در تکاپوی سلطه اسزیرکانه
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 Draft of An Article on Friedrich List’s Book Das Nationaleای است از  ی حاضر ترجمه *. مقاله 

System der politischen    مجموعه آثار کارل مارکس و فریدریش انگلس از کارل مارکس که در جلد چهارم  

ها  های داخل دو قلاب ] [ همگی از مترجم انگلیسی است. ترتیب شماره تیتر   شود. یافته می   ۲۶۵-۲۹۳به زبان انگلیسی، صص.  

بودن متن تغییری در  نویس در مواردی منظم نیست. این خطای قلمی از خود مارکس است و ما هم برای حفظ ویژگی دست

 آن ندادیم. 

 

 ها یادداشت 

 اشاره به شخصیت دون کیشوت در اثر سروانتس.   . [۱]

 دهد: »افتاده در مقابل او«. ویراستار انگلیسی نوشته است که ظاهراً این معنا را می جا سه کلمه ناخوانا در دست در این  . [۲]

[۳] .  Molock  کردند. مارکس  می ؛ مولوخ یکی از خدایان مصر باستان که هر سال در مراسم مذهبی، کودکان را قربانی آن

 (  ۲۰:۱۱، آثار یمجموعه ای نداشت.« )دستان، تعصب ویژه گوید »اما مولوخ نسبت به کودکان تهی در جای دیگری می 

[۴] .  Tribunate قانون نهاد  چهار  از  یکی  اساسی    براساس گذاری  ؛  کودتای    ۱۷۹۹قانون  از  نوامبر پس  که    ۱۷۹۹  دهم 

 منحل شد.   ۱۸۰۷در  ات کرد. تریبون دیکتاتوری ناپلئون بناپارت را برقرار

در    ۱۸۴۰  یدر دهه   کیاصلاحات دموکرات  ری به هر کارگر و ساقطعات زمین    گانیرا   اختصاص  ، زمینجنبش اصلاحات    . [۵]

 . برعهده داشتاصلاحات  یانجمن مل شکل گرفت و رهبری آن را  کا یمتحد آمر  الاتیا

[۶] . Campania بعدها متروکه شد. ی کشاورزی اطراف روم که منطقه ؛ 
[۷] . Bürger ی مدنی یا بورژوا. متن انگلیسی در جایی آن را بورژوا و در جای دیگر شهروند  به معنی شهروند جامعه ؛

 . ترجمه کرده است
[۸] . Dithyramb باستان  ونان یدر   سوسیون ی د ش ی در ستا ی حمد و ثنا خوان  ی به معن ؛ . 
 . ستیخوانا ن جان ی دو واژه در ا ی کی . [۹]
 مفقود شده است.  ز یمقاله ن یبعد یصفحه  ۱۱. شودی قسمت از مقاله قطع م  نی ا ینوشتهدست   جان یدر ا . [۱۰]
 .شود ی قطع م نجا یمتن در ا . [۱۱]
 . قطع شده است جا ن ینوشته در ا متن دست  . [۱۲]
[۱۳  .]Methuen Treaty جا را برای صدور پشم  ن بین انگلستان و پرتغال انعقاد شد که بازار آ  ۱۷۰۳؛ پیمانی که در سال

 . درعوض، پرتغال از حق صدور شراب به انگلستان برخوردار شد. گشود  ستان انگل
 

 نام اشخاص 
 . ی اسکاتلندی، پدر اقتصاد سیاسیاقتصاددان برجسته (، ۱۷۲۳ـ۱۷۹۰(؛ ) Adam Smithاسمیت، آدام ) 
 دان و اقتصاددان انگلیسی، طرفدار تجارت آزاد.  (، شیمی ۱۷۷۸ ـ۱۸۵۷(؛ ) Andrew Ureاور، آندرو ) 



36 

 

ن، سوسیالیست  ئاقتصاددان انگلیسی، طرفدار رابرت او(، ۱۸۰۹ ـ۱۸۷۹(؛ )John Francis Brayبری، جان فرانسیس ) 
 . «کارـ  پول » ی تخیلی، و مبلغ نظریه 

 (، نویسنده و اقتصاددان ایتالیایی. ۱۷۸۵ـ۱۸۳۵(؛ )Giuseppe Count Pecchioوزپه کنت )ج پچیو، 
 سرای یونانی. شاعر و قصیده ق.م.(،   ۴۲۷ـ۳۴۷(؛ )Pindarپیندار )

 . اقتصاددان و سیاستمدار فرانسوی(، ۱۷۸۶ـ۱۸۶۲(؛ )Charles Pierre Dunoyerیر )دونوآیه، شارل پی 
 (، نویسنده و وکیل فرانسوی. ۱۸۰۳ـ۱۸۶۶(؛ ) Charles Duveyrier، شارل )دووریه

 (، اقتصاددان انگلیسی. ۱۷۷۲ـ۱۸۲۳(؛ ) David Ricardoریکاردو، دیوید ) 

  کوتاه ایرساله ی ، نویسنده شانزدهمی اقتصاددان و متفکر ایتالیایی، متولد سده (؛ Antonio Serraسرا، آنتونیو ) 
 (. ۱۶۱۳) ملل  فقر و  ثروت  یدرباره

  سیاسی  اقتصاد  یرساله ی (، اقتصاددان فرانسوی، نویسنده ۱۷۷۳ـ۱۸۴۲(؛ )Jean-Baptist Sayسه، ژان باپتیست ) 

(۱۸۰۳ .) 
(، اقتصاددان  ۱۷۷۳ـ۱۸۴۲(؛ )Jean Charles Léonard de Sismondiسیسموندی، ژان شارل لئونارد دو )

 سوییسی. 
 (، اقتصاددان سوییسی. ۱۸۰۱ـ۱۸۸۵(؛ )Antonine Elisee Cherbuliezشارلبویه، آنتوان الیزه ) 

( میشل  )Michel Chevalierشوالیه،  روزنامه (،  ۱۸۰۶ـ۱۸۷۹(؛  و  فرانسوی  دهه اقتصاددان  در  که  به    ۱۸۳۰ی  نگار 
 آورد.  ی ها پیوست و بعدها به تجارت آزاد روسیمونی  سن

اقتصاددان فرانسوی، مبلغ  (، ۱۸۰۴ ـ۱۸۷۲(؛ )Francois Louis Auguste Ferrierفریه، فرانسوا لویی آگوست )
 مرکانتیلیسم. 

( لویی شارل  فرانسوا  ) Francois Louis Charles Comteکنت،  لیبرال  ۱۸۱۰ـ۱۸۷۹(؛  و سیاستمدار  اقتصاددان   ،)

 . سه ب.  ژ.  آثار  و زندگی  یدرباره  تاریخی یادداشتیی فرانسوی و نویسنده 
مدار و اقتصاددان فرانسوی حامی  سیاست (، ۱۷۵۴ ـ۱۸۲۱(؛ ) Germain Marquis Garnierگارنیه، جرمن مارکی ) 

 . ها، مترجم و منتقد آدام اسمیتفیزیوکرات 
 (، اقتصاددان آلمانی. ۱۷۸۹ ـ۱۸۴۶) (؛Friedrich Listلیست، فریدریش )

 (، اقتصاددان اسکاتلندی. ۱۷۸۹ـ۱۸۶۴(؛ )John Ramsay Mcullochکولوک، جان رامزی )مک
 (، اقتصاددان انگلیسی. ۱۸۰۶ ـ۱۸۷۳(؛ )John Stuart Millمیل، جان استوارت ) 
 . ی نوزدهم ی سده اقتصاددان انگلیسی نیمه  (؛ Richard Hildichهالدیک، ریچارد )


